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چهارشنبه 31 مرداد 1403 نمره 2436

 ادبيـات به انسـان وسعت ديد و فراخ نگـري فلسـفي 
مي دهد و از اين طريق راه را بر تعصب و تنگ نظـري 
مي بندد. اما مهم تر از آن، اين كه اساساً ادبيات، زندگي 
را تحمل پذير مي كند، تا جايي كه به تعبير فلوبر، مي توان 
گفت كه »يكي از راه هاي تحمل زندگي غرق شدن در 
ادبيات است،  انگار در جشني جاودانه شركت داشتن!«

حسین نجاری: انسان با تخیل اش برجهان پیروز می شود 
و شعر  زیستگاهشورانگیزتخیل است.آدمی اوتوپیای اش 
را در شعر می یابد و رویاهایش را در آن برپا می دارد و 

اینگونه از مهلکه ی هستی رهایی می یابد.
جهان درغیاب شعر به دوزخی می ماند که رنج  خویش را 
بر شانه ی بشر نهاده و او را در کوره ی دهر می گدازد و شعر 
با تعدیل رنج هستی به افشای زیبایی های آن می پردازد. 
شعر درصدد کشف دنیاهای ناشناخته و روایت هنرمندانه ی 
آن است. آدمی با همین ابـزار زبـانی، جـان و جـهان را 
دگرگون ساخته و راهی به آن سـوی هستی گشوده است.

درنبودشعر،جهان روحی نداشت و  دنیای عاری از روح به 
چه کار بشر می آمد.

به هر صورت شـعر از همان آغـاز در جـهان انسـانی 
شکوفه زده و در ذهن و ضمیر و زبان او گل کرده است.

این هنر از هزاره ای دور با انسان و جامعه ی انسانی راه 
آمده و تا دوردست های نیامده پیش خواهد رفت. در 
ایران نیز شعر، نقش و کارکرد تاریخی خـودش را داشته، 
و رابطه ای که ایرانی ها با شاعران بزرگ شان دارند در 
هیچ جای جهان وجود ندارد. کشوری را سراغ ندارید 
که اثر شاعری ۷۰۰ سال پیش خلق شده و همچنان از 
پرفروش های زمانه باشد. هنوز آثار حافظ، خیام، مولوی و 
سعدی گوی سبقت را از شعر و شاعران معاصر ربوده اند، 
شاعرانی که با جان شیفته  در پی روایت این جهان آشفته اند.

بدیهی است که شعر فارسی در این صدسال اخیر متحول 
شده و صدای انسان معاصر از اعماق آن به گوش می رسد. 
شعری که به شکل بی رحمانه ای جهانِ عاری از عدالت 
را به چالش می کشد و البته این خصلتِ هنر اعتراضی 
است، هنـری که،» عصیان«ی است علیه وضـع موجـود 
و در پی برپایی مدینـه ی فاضله ای که امکان تحقـق آن 
در جهان و جامـعه ی بشری وجود ندارد، چون اساساً 
شر در نهاد بشـر بوده و جامعه ای هرگز از امنیت ابدی 
برخوردار نخـواهد بود. گر چه مدرنیته، تلاش های خود 
را در تصحیـح روال جـهان به کار گرفته و به منطقی 
شدن جـهان می کوشد اما همچنان ماشین کشتار و جنایت 

در جهان با شتاب می تازد و آن را سر ایستادن نیست!
به هرصورت ادبیات بهانه ای شد تا با یکی از چهره های 
برجسته ی زنجان در این عرصه به گفتگو بنشینیم، تا نقش 
وکارکرد ادبیات را درتاریخ و دردنیای معاصر،به بحث  بگذاریم.

دکتر محمود درگاهی، شمایل شاخصِ ادبیات زنجان و 
سـمبلِ دانش و معـرفت ادبی روزگار ما در این وادی 
است. این چهره   ی علمی، آکادمیکی استان ،پیوسته درکار 

تدریس و تحقیق و تمشیت است.
درگاهی، نویسنده و منتقد و استاد گروه ادبیات فارسی 
دانشگاه زنجان است که دکتـرای ادبیات فارسی را در 
سال ۱۳۷۱ با ارائه ی رساله ای تحت عنوان »دیدگاه های 
نقد ادبی در ایران« به راهنمایی استاد دکتر عبدالحسین 

زرین کوب از دانشگاه تهران دریافت کرد.
او در کنار راهنمایی دانشجویان رشته ی ادبیات برای تحقیق 
و  تالیف و اهتمام برای چاپ پایان نامه های معتبر، کتاب های 
»حافظ و الهیات رندی«،»آیات مثنوی« و »شریعتی، آشنای 
ناشناخته« را تالیف کرده و در کارنامه ی ادبی خود دارد.

درگاهی زرشناس زبردستی است که سر به هیچ سیمی فرو 
نمی آرد و دل مغرورش را به هر جنس ناسره و بی نسبی 
نمی بازد، او خوانش انتقادی از جهان ادبیات و انسان دارد 
و می داند که خرد اگر نقاد نباشد نابخرد می شود، بر این 
اساس این نویسنده ی نواندیش در دستگاه فکری خویش 
و در بوته ی نقدِ نگاه اش هر سره و ناسره ای را می پالاید و 
 ـادبی، محصول معتبری  با تنقیح اندیشه و آموزه های علمی 

ارائه می دهد.
درگاهی منـش دشـواری دارد و اخـذ ویـزای ورود 
به جـهان ویژه ی او، کار آسـانی نیست، او دروازه اش را 
به روی هر کسی نمی گشاید و به ندرت تن به گفتگوی 
رسانه ای می دهد ولی با این همه مهربانانه خواسته های 
ما را در عرصه ی ژورنالیسم ادبی می پذیرد و مشفقانه 
به درخواست های دوسـتدارانه ی ما در وادی ادبیـات 
پاسخ می دهد، قدردان مهرِ بی دریغ اوییم و خوشه ی این 

گفتگوی مبسوط را به دستان گرم تان می سپاریم:
 جناب دکتر درگاهی ادبیات چه نقش و کارکردی در 
زندگی بشری داشته و مهم تربن دستاورد آن در طول 

تاریخ بشر چه بوده است؟
ادبيات نقش ها و كاركرد هاي گوناگون دارد، يا بهتر است 
بگوييم داشته است. براي آشنايي با كاركردهاي ادبيات بايد 
به كارنامه ي آن،يعني انبوه آثار ادبي كه در ادوار متوالي تاريخ 
پديد آمده، مراجعه كرد. در هريك از اين دوره ها، ادبيات در 
اشكالي متفاوت براي انسان كارسازي كرده است. پيش از 
هر چيز به زندگي انسان غناي معنايي بخشيده و برخي از 
خلاءهاي معنايي آن را پر كرده است. خلايي كه به گفته ي 
يك فيلسوف فرانسوي –مارك فرور- در نبودِ ادبيات، احتمالاً 
با جهل و تعصب و تنگ نظري پر مي شد: »دقيقاً وقتي كه 
جاي هنر و ادبيات خالي بماند، از جمله ي چيزهايي كه مي 
توانند راحت توي اين خلاء قرار گيرند، فناتيسم و تعصب 
است.« يعني ادبيات به انسان وسعت ديد و فراخ نگري 
فلسفي مي دهد و از اين طريق راه را بر تعصب و تنگ نظري 
مي بندد. اما مهم تر از آن، اين كه اساساً ادبيات، زندگي را تحمل 
پذير مي كند، تا جايي كه به تعبير فلوبر، مي توان گفت كه »يكي 
از راه هاي تحمل زندگي غرق شدن در ادبيات است؛ انگار در 
جشني جاودانه شركت داشتن!« زيرا زندگي در وضع طبيعي 
و روزمرّه ي خود، چندان قابل تحمل نيست و هر روز آن، 
تكرار ملال آور روزهاي پيش تر است و ادبيات با تزريق تنوع 
و تازگي در آن، اشكال تازه اي از حيات را به نمايش مي گذارد. 
يعني  براي اجتماعات انساني، مشغوليت هاي متعالي فراهم 
مي آورد و از اين طريق، سيماي زندگي روزانه را تغيير مي دهد. 
اصيل ترين نوعِ اين معنا بخشي، تفسيرهاي فلسفي از حيات، 
و نشان دادن جهان هاي ديگر و آفريدن جهان بيني هاي جديد 

واكنش به آنچه كه ادبيات متعهد نام گرفته، يك تصور غلط 
پديد آمده و برخي ها گمان كرده اند كه ادبيات نبايد سياسي و 
مسئول باشد. اما اين امر و نهي چند تا اشكال دارد. اول اين كه 
براي شاعر تكليف تعيين مي كند، و بايد بدانيم كه توصيه كردن 
به شاعر، هر شكلي كه داشته باشد، نارواست، چه آن توصيه 
چنين بگو باشد، و چه چنين نگو! اين تصميم را بايد خودِ 
شاعر بگيرد كه چه بگويد. از آن گذشته، شعر تنها در دوره هاي 
جديد نيست كه گاهي سياسي شده و به كار سياست و نقد 
قدرت پرداخته است. چنين رسمي در دوره هاي سنتي شعر 
فارسي هم رايج بوده است و در كار شاعراني مانند سعدي و 
حافظ و ناصر خسرو... نمونه هاي نمايان دارد. اما من گمان 
مي كنم كه شعر فارسي حتي پيش از اين شاعران نيز سياسي 
بوده است و چنين حادثه اي پيش از هر جا در شعر مدحي و 
ستايشي، يعني در بدترين شكل سياسي،  اتفاق افتاده است، اما 
مخالفان شعر سياسي، هيچ وقت به اين مسئله نيانديشيده اند و 
خرده ای بر آن نگرفته اند! در حالي كه مگر شعر مدحي شعر 
سياسي نبود؟ قصيده هاي شاعران عصر غزنوي و پيش از آن 
ساماني و بعد از آن، سلجوقي و ديگر حكومت ها تا دوره هاي 
جديد، در حقيقت بيانيه هاي هاي سياسي و ابزاهاي تبليغاتي 
اين حكومت ها محسوب مي شد و در كنار شمشير و قداره، 
براي ارعاب مخالفان به كار مي رفت، و البته در كنار اين كار، 
مراسم جشن و مجالس عيش و نوش آن ها را هم مي آراست! 
در حقيقت، حكومت ها از يك طرف، از شعر به مثابه ي يك ابزار 
تبليغي و يا تزييني استفاده مي كردند و از طرف ديگر، هر گاه كه 
آن شعر، وسيله ي روشنگري و بيداري دادن در جامعه شده باشد، 
براي از ميان بردن آن، همه ي نيروهاي شان را بسيج مي كنند!      
جناب دکتر اگر بپذیریم که ادبیات تاثیر معنادارای در 
زندگی آدم ها نـدارد چــرا 
باید سیاست مداران با همه ی 
قدرت و اتوریته ی دیوانی  
خود، نگران ادبیاتی باشند 
که تاثیر چندانی روی آدم ها 
ندارد، چـرا از کتـاب هایی 
به  تیراژشان  می ترسند که 
بیش از ۵۰۰ نسخه نمی رسد، 
چرا از سینمایی می ترسند 

دو میلیون نفر می رسد، شما که بینندگانش به زحمت به 
علت این همه سانسور و محدودسازی را در چه می دانید؟

كه گفته است كه ادبيات تاثيرمعناداري در زندگي انسان ها 
ندارد؟در اين جا ابتدا بايد روشن كنيم كه از كدام ادبيات سخن 
مي گوييم؟ بي ترديد اشكالي از ادبيات كه در اصطلاح معاصر، 
ادبيات برج عاج، يا هنر براي هنر، يا فرماليسم و صورت گرايي 
و يا بازی های ديگر نام گرفته، زياني به جايي نمي  رساند و 
كسي را نگران نمي كند! اما شعري كه از همان آغاز، كار خود را 
انگشت نهادن بر زخم  هاي جامعه مي داند  و اعلام مي كند كه: 
»او شعر مي نويسد، يعني/  او دست مي نهد به جراحات شهر 
پير/  او شعر مي نويسد يعني/ او قصه مي كند به شب از صبح 

دلپذير« تكليفش از پيش معلوم است.
يك زماني فاشيست هايي مانند بيسمارك، گمان مي كردندكه 
»شعرا را هم مثل فاحشه ها مي شود با پول خريد!«)سيلونه: 
مكتب ديكتاتورها،203(امابه زودي ورق برگشت و اين بار 
شاعران و نويسندگان بودندكه تخت قدرت ها را واژگون مي كردند!

احتمالاً مقصود شما ازاين كه ادبيات تاثير معني داري در 
زنـدگي نـدارد، تاثيـــر اجتماعي-سياسي ادبيات، و آن هم 
درهمين سال هاي جاري اسـت؟ اما چنان  كه عرض كردم،نه 
تنها ادبيات، در همه ي ساحات زندگي انساني تاثير مي گذارد، 
بلكه تاثير تعيين كننده اي هم مي گذارد! مولويِ ما مي گفت: 
»عالمي را يك سخن ويران كند/ روبهان مرده را شيران كند!« 
البته مقصود او از اين شيرشدن روباهان مرده، بيداري عارفانه 
در يك دنياي خواب زده و غفلت گرفته بود؛ اما اين تعبير، 

است، چنان كه اوج آن را در ادبيات عارفانه ي ايران و به ويژه در 
آثار مولوي مي بينيم.  در كنار اين كار، ادبيات با كشيدن تصويرها 
و تابلوهاي دل انگيز از طبيعت و خلق زيبايي هاي رنگارنگ، 
سيماي جهانِ پيشِ رو را طراوت هاي تازه مي بخشد. اما 
همه ي اين ها هنوز پاره ای  از كاركردهاي ادبيات است، اشكال 
ديگري از ادبيات نيز هست كه هريك از آن ها در عرصه هاي 
ديگر زندگي، كاركردهاي متفاوت در پيش گرفته است. يك 
نگاه به كارنامه ي شاعران و نويسندگان ايراني،نشان خواهد 
داد كه ادبيات،هم در گسترش ارزش هاي اخلاقي كوشيده، 
هم آرمان هاي بزرگ در پيشِ رويِ انسان قرار داده است، هم 
مسئوليت هاي انساني را در جامعه و در برابر هم نوعان خـود، 
نشان داده، هم بيدارگري كرده وبا دروغ و تزويـر وستم جنگيده 
وفريادهاي دادخواهي توده هاي مردم را در اعماق ظلمت هاي 
تاريخ طنيـن انداز ساخته، و هم احساس ملی و همبستگی های 
جهانی می آفريند، و البته گاهي هم  ستايش گري وسرسپردگي 
پيش گرفته و لالايي و سرود خواب خوانده و تبديل به ابزار 

تبليغاتي قدرت هاي سياسي شده است!              
به نظر شـما، ادبیـات و سیاست چه نسبتی باهم دارند؟آیا 
می شـود گفـتادبیات عموماً درجستجوی حقیقت است 
ولی سیاست اغلب تنیده با مصلحت اندیشی و در پی قلب 

حقیقت می باشد؟
در اين جا بهتر است به جاي سياست، بگوييم حكومت و يقيناً 
مقصود شما هم همين است، چون مفهوم اين دو واژه قدري 
باهم متفاوت است... بايد گفت كه ادبيات به تغيير مي انديشد، 
در حالي كه حكومت ها محافظه كارند و فقط به حفظ قدرت 
و حفظ وضع موجود و مشروعيت خود مي انديشند، ووضع 
موجود را بيش از هر چيز، با پرده پوشي و پنهان كاري مي توانند 

حفــظ كنـند!درحـالي كـه 
ادبيات،  پرسشگري مي كند،  
پرده ها را كنار می زند، تابوها 
را مي شكند، تاريكي ها را 
مي شكافد، روشني ها را نشان 
مي دهد؛ با جهل مي جنگد، 
با تزوير و دروغ و انقياد و 

بردگي مي ستيزد. 
فصل بزرگي ازسرگذشت 

ادبيــات دردرگيـــري با گردانندگان حكومت ها و تعيين 
كنندگان سياست هاي جاري در جهان پديد آمده است و يكي 
از نقش هاي تعيين كننده و تاثيرگذار آن در جوامع انسانی ، 
روشنگري و رويارويي با قدرت هاي سياسي بوده است...
اين است كه اغلب آب اين دو به يك جو نمي رود و غالباً 
با يك ديگر درگيري دارند! البته انگيزه هاي قدرت هاي سياسي 
در كشاكش با پديدآورندگان آثار ادبي، متفاوت است و اين 
تفاوت از سرشت متفاوت آن ها بر مي خيزد، اين است كه 
ممكن است گاهي خط قرمزهاي اين حكومت ها هم شباهتي 
با يكديگر نداشته باشد! مثلا قدرت هاي ارتجاعي كه دغدغه ي 
حفظ دنياي كهن و عقايد كهنه را دارند؛ غالباً از انديشه هاي 
نو مي ترسند، قدرت هايي كه مشروعيت سياسي و پشتوانه ي 
ملي ندارند از آگاهي سياسي توده ها هراس دارند، قدرت هاي 
وابسته به بيگانه، از روشن شدن زد وبندها و مسائل پشت 
پرده ي خود با دولت هاي بيگانه بيم دارند و الي آخر... در 
گذشته، حكومت ها هاله هايي از تقدّس و اعتبار شرعي در 
پيرامون خود مي تنيدند و از اين طريق راه را بر پرسش و ترديد 
در برابر سياست هاي خود مي بستند، اما در جهان جديد، كه 
عادت به پرسش و ترديد دارد، چنين ترفندهايي راه به جايي 
نمي برد و با اين وصف اهل قدرت سماجت مي كنند و براي 
تداوم پنهان كاري ها و گريز از برابر پرسش و ترديد، به مهار 
كردن رسانه هايي  مانند ادبيات و سينما  و هنرهاي ديگر، توسل 
مي جويند! مي شود گفت كه رابطه ي ادبيات با حكومت و 
قدرت سياسي چند سويه است. در دوره  هاي جديد و در 

هم چنان، در دنياي سياست و اجتماع هم مي تواند صحت 
داشته باشد! تاريخ ادبيات، به ويژه در دوره هاي معاصر آن، از 
اين شيركردن روباهان، داستان ها دارد. شاخه اي از ادبيات كه 
ادبيات مسئول و متعهد نام گرفته بود و رسالت بيدارگري و 
پيكار با اسارت و بردگي و استعمار را آيين خود اعلام مي كرد، 
ملت هاي بسياري را كه وضعي بهتر از روباهان مرده نداشتند، 
زنده نمود و به آن ها زندگي نو داد و حتي آن ها را به تغيير 
وضع جهان برگماشت! تاريخ حكومت ها نشان مي دهد كه از 
وقتي كه چيزي به نام ادبيات مسئول و بيدارگر، پديد آمده و 
رو در روي قدرت ها قرار گرفته، اهل قدرت خواب راحت 
نداشته اند!  انقلاب فرانسه، انقلاب روسيه، و انقلاب هاي آزادي 
بخشي كه به استعمار و برده گيري در چند قاره ی جهان پايان 
دادند و سرنوشت ملت هاي خود را از نو نوشتند، از درون 
كتاب ها بيرون آمده بودند. چرا راه دور برويم، در همين ايران 
معاصر،دو انقلاب بزرگ، يعني مشــروطه و انقلاب 57، در 
حقيقت، انقلاب انديشه و شعر و كتاب بود! انقلاب مشروطه 
را شعر دوره ي مشروطه، طنز دوره ي مشروطه و ترجمه هاي 
دوره ي مشروطه و آثار كساني مانند دهخدا و بهار و اشرف و 
همراهان آن ها  پديد آورد و اين انقلاب، ايران عصر قاجاري را 
كه سر تا پا، جهل و انحطاط و بيماري و بردگي بود، تبديل به 
ايران مدرن كرد! تا وقتي كه با وضعيت ايران پيش از مشروطه 
آشنا نباشيم، نمي دانيم كه مشروطه در اين كشور چه كرده است! 
انقلاب 57 هم -به يك تعبير- انقلاب شعر و ادبيات بود! و 
به تعبير شاعر برجسته ي معاصر،استاد شفيعي كدكني، توفان 
واژه ها بود! درحقيقت شعر بعد از نيما، به صراحت رودرروي 
حكومت ايستاده بود و شاعران تبديل به رهبران جريان هاي 
سياسي شده بودند و هر يك از آن ها به گونه اي، راه تازه اي را 
كه شعر بايد در پيش بگيرد، اعلام مي كـرد. اخوان، شاعران 
را، ديده بانان ملت در برابر سلطه گران سرزمين خود مي دانست 
و رسالت آن ها را اين گونه يادآوري مي كرد:»ديدبانان رابگوتا 
خواب نفريبد/ برچكاد پاسگاه خويش، دل بيدار و سر هشـيار/ 
هيچـشان جـادويي اختـر/  هيچشان افسون شهر نقره و مهتاب 
نفريبد!« و شفيعي كدكني هم به آن ها پيشنهاد مي كرد كه:» من از 
خراسان و /تو از تبريز و/ او از بندر بوشهر/ با شعرهامان شمع 
هايي خُرد / بر طاق اين شب هاي وحشت برمي افروزيم/ 
يعني كه در اين / خانه هم/ چشمان بيداري است/  يعني در 
اين جا مي تپد قلبی و/  نبض شاخه ها زنده ست/  هر چند/ با 
زهر سبز آلوده و از وحشت آكنده ست!« و سايه در شكلي ديگر 
اين رسالت شاعر  را در شعر مي كشيد و همين گونه شاعران 

ديگر،حتي تعدادي از شاعران رمانتيك!
فروغ از »وزش ظلمت« مي گفت و »لالايي تمدن« و»جق جقِ 
جقجقه ي قانون« و... و وقتي هم كه سرود رسمي حكومت، 
يعني »اي مرز پر گهر« را به سخره مي گرفت، ديگر كاملًا 
شمشير را از رو بسته بود! پس شگفتي ندارد كه بعضي از 
مفسران شعر معاصر، برخي از شعرهاي فروغ را، شكلي از 
عصيان سياسي و حتي برخي از آن ها را مبشر جنگ هاي 
چريكي و مبارزه ي مسلحانه دانسته اند، مانند اين شعر 
او:»حياطِ خانه ي ما تنهاست/  حياطِ خانه ي ما تنهاست/تمام 
روز/ از پشت در صداي تكه تكه شدن مي آيد/ و منفجر شدن/ 
همسايه هاي ماهمه در خاك باغچه هاشان به جاي گل/ خمپاره 
و مسلسل مي كارند / همسايه هاي ما همه بر روي حوض 
كاشي شان /  سرپوش مي گذارند وحوض هاي كاشي/  بي 
آن كه خود بخواهند/ انبارهاي مخفي باروت اند/ و بچه هاي 
كوچه ي ما كيف هاي مدرسه شان را/  از بمب هاي كوچك پر 

كرده اند/ حياط خانه ي ما گيج است!«
طوفان اين واژه ها، پيش ازآن كه انقلاب شعله بكشد، مشروعيت 
سلطنت را از ميان برده و پايه هاي آن را لرزانيده بود! سپانلو 
روايت مي كرد  كه جرقه ي انقلاب در آن ده شبِ گرد هم آييِ 
شاعران و نويسندگان  در انستيتو گوته، زده شد.  مي بينيد كه 
دامنه ي ماجراي انقلاب و انديشه هاي سياسي تا كجاها كشيده 
شده بوده؟ و چگونه جغرافيای فرهنگ و ادبيات را هم مانند 
جغرافيای جامعه فرا گرفته بود؟ در اين جا قدري حاشيه 
مي روم و يك پرانتز بزرگ باز مي كنم تا به يك سوءتفاهم 
كه در جامعه ي ما مي چرخد، بپردازم. در دهه هاي اخير، برخي 
از ساده لوحان چنين تصور مي كنند كه اگر مثلا چند نفر از 
دست اندركاران انقلاب در زنجان، خود را از ماجراها كنار مي 
كشيدند، انقلاب به وقوع نمي پيوست و عصر گل و بلبل ادامه 
مي يافت و آن ها، امروز غرق در نعمت و رفاه و آسايش بودند! 
هم چنين  در اين سال ها، در واكنش به وضعيت سياسي بعد 
از انقلاب، غالباً چنين القاء مي شود كه  در انقلاب 57، همه مي 
دانستند كه چه نمي خواهند، اما هيچ كس نمي دانست كه چه 
مي خواهد! در حالي كه يك تامل در تاريخ انقلاب در ايران 
معاصر، كه ريشه هاي آن تا يك قرن پيش از آن تاريخ، فرورفته 
است؛ نشان خواهد داد كه انقلاب 57، آتشي بود كه بعد از 
سركوب انقلاب مشروطه به دست قدرت هاي بيگانه، زير 
خاكستر رفته و بعد از آن در هر مجالي سر بر آورده و شعله 
كشيده، و بلندترين شعله ي آن انقلاب 57 بوده است! انقلاب 
57 نه تنها مي دانست كه چه مي خواهد، بلكه به گمان من، 
اين انقلاب، انقلاب فرهيختگان، و فرهيخته ترين انقلاب ها 
بود! انقلابي كه وقتي هوشنگ ابتهاج سايه- سرودش را 
ساخت و آن سرود، در صداي شجريان  در آسمان ايران 
طنين انداخت كه:  »ايران اي سراي اميد/  بر بامت سپيده دميد.« 
مي توان گفت كه پرشكوه ترين لحظه ي تاريخ ايران را رقم زد! 
ميـشل فوكو، كه روشنفكران اروپايي در آن سال ها به سرش 
قسم مي خوردند؛ وقتي كه صحنه هايي از آن انقلاب را ديد؛ 
گفت: »ايران، روحِ يك جهان بي روح!« چگونه مي شود ادعا 
كرد كه شاملو و سايه و براهني و سپانلو و بيضايي و هما ناطق 
و شجريان و آريان پور و صدها عضو كانون نويسندگان، و 
بسياري از چهره هاي علمي و سياسي و فكري و روشنفكري 
كه پيشاهنگان انقلاب ايران شدند، در كنار رهبران جبهه ي 
ملي وجريان هاي سياسيِ مذهبي وماركسيستي و نسل هاي 
دانشگاهي ندانسته باشند كه چه مي خواهند؟ اگر اينان ندانسته 
باشند كه چه مي خواهند، پس چه كسي خواهـد دانسـت كه 
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با دررفتن زوار سلطنت، ريش وقيچی همة شئون زندگی به 
دست انقلابيون 57 افتاد. همه چيز دستخوش تغييرات وسيع 
شد. در همان آغاز تمام مراكز كوچك و بزرگ رژيم گذشته، 
رنگ ولعاب و نام و پوشش اسلامی به خود گرفتند. از جمله 
انتشارات معتبر و بزرگی چون فرانكلين كه زمانی مترجمان 
صاحب نامی را به خدمت گرفته بود. در سال 1334 همايون 
صنعتی زاده كه آدم مبتكر و منفردی بود، شعبة مؤسسة فرانكلين 
را در تهران داير كرد. مركز اين مؤسسه در شهر نيويورك بود. 
مؤسسة فرانكلين در تهران در انتخاب كتاب هايی كه شعبة 
مركزی برای ترجمه و انتشار می فرستاد، آزاد بود و اگر آن كتاب 
را به نفع جامعة ايران و پيشرفت فرهنگ كشور می ديد، با كمك 
ناشران مختلف و مترجمان معروف ترجمه می كرد. فرانكلين 
چاپخانة مفصل و قدرتمندی داشت و افزون بر جمع كردن 
بسياری از بزرگان، برای نخستين بار عمل ويرايش و توليد فنی 
كتاب را به شكل نوين و حرفه ای وارد صنعت نشر در ايران 
كرد. مؤسسة فرانكلين در بحبوحة انقلاب منحل شد. در گيرودار 
انقلاب، آن دم ودستگاه فرهنگی به »سازمان انتشارات و آموزش 
انقلاب اسلامی« تغيير نام يافت. چند سال بعد باز دچار تغيير و 
تبدّل شد و اين بار با ادغام »بنگاه ترجمه و نشر كتاب« احسان 
يارشاطر و »بنياد فرهنگ« دكتر ناتل خانلری به نام »انتشارات 

علمی و فرهنگی« به كار خود ادامه داد.
درست در همان روزهايی كه منزوی به دانشكدة ادبيات می رفت 
تا واحدهای باقی ماندة دانشگاهی خود را پاس و دست كم 
مدرك خشك-وخالی خود را دريافت كند، همزمان به مؤسسة 
 ـكه علی  فرانكلين )انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی( 
موسوی گرمارودی را به سرپرستی آن گماشته بودند  ـدعوت به 
همكاری شد. بهانة اين دعوت به خاطر دوستی ها و مناسباتی بود 
كه منزوی و گرمارودی از روزگار دانشجويی با يكديگر داشتند. 
در كنار منزوی البته مهدی اخوان ثالث هم بود. در آن-جا اخوان، 

سرويراستار و منزوی، ويراستار بود.
با استخدامش در يك مؤسسة فرهنگی پرنام ونشان، البته از 
حقوق و درآمد خوبی برخوردار می شد. منتها كاری كه در 
آن جا از او می خواستند بسيار غم انگيز بود. اخوان ثالث، شاعر 
بزرگ معاصر كه زمانی در نوشتن و اجرای برنامه های پربار 
ادبی راديو، نظير و لنگه ای نداشت و حسين منزوی هم در راديو 
همچون يك كارشناس مجری كاربلد، كارچرخان برنامه های 
جدی ادبی بود، حال اين دو را واداشته شده بودند تا به ويرايش 
متن هايی بپردازند كه از هر جهت بسيار ضعيف و بچگانه بود. 
به ظاهر متن هايی بود از نويسندگان نامی جهان، ولی ترجمه 
شده به دست مترجمانی كه صلاحيت كافی نداشتند. جوان 
و كم سواد و ازراه-رسيده بودند. پيدا بود كه مسئولين نورسيدة 
بخش قراردادها چندان در وادی مسائل ترجمه و ادبيات نبودند، 
و دست بر قضا تقی به توقی خورده بود و از كتاب فروشی يا 
كاغذفروشی به مديريت يك مؤسسة فرهنگی بزرگ رسيده 
بودند. در حالی كه ترجمه ها و كارهای تايپ شدة درجه يك 
ديگری، آن هم از آثار برجستة دنيا در اتاق بايگانی آن اداره 
خاك می-خورد. راحت آن ها را كنار گذاشته بودند. منزوی 
يك بار داشت ترجمه ای از رمان مشهور جين اير را ويراستاری 
می كرد. در همان ابتدای كار دريافت كه ترجمه، نثر ضعيف و 
زبان نارسايی دارد و غلط های املايی و انشايی و دستوری كم 
ندارد. جريان را به اطلاع موسوی گرمارودی رساند و گفت 
كه »ترجمة كتاب خيلی خراب است و ارزش وقت گذاشتن 
ندارد.« موسوی گرمارودی برگشت و گفت: »من هم اعتقادم 
همين است.« گرمارودی كه از اشراف منزوی بر شعر معاصر 
بی خبر نبود و پيش تر كارهای او را در برنامه های راديويی شنيده 
بود، از منزوی كار ديگری خواست. گفت: »تو اصلاً اين را كنار 
بگذار و كار ديگری را شروع كن. كار حسـابی و ماندگـار در 
ادبـيات معاصر انجام بده. منتها بابت حق الزحمه همان حقوق را 

به تو می دهيم و تو اين كار را برای ما انجام بده.«
منــزوی كه پيش تر كنـكاش در جـريان های شـعر معاصر 
از دغدغه های ذهنی اش بود، اين پيشـنهاد را رد نكـرد. درجا 
قراردادی بسته شد و از فردايش شروع كرد به بررسی محتوايی 
شعر معاصر از 1332 تا 1357. منزوی خود در چندوچون 
اتفاقات شعری قرار داشت و بسياری از شاعران حادثه آفرين 
و پرهياهو را از نزديك می شناخت. حتی با كسانی كه نيامده 
زود فراموش می شدند، بی ربط و پيوند نبود. اعتقاد داشت جان 
و جوهرة شعر معاصر و دوران درخشش به اين مقطع زمانی 
برمی گردد. نخست در تدارك منابع برآمد. كتابخانة بزرگ و نسبتاً 
غنی اداره هيچ به كارش نمی آمد. از جهت منابع شعری معاصر 
سخت فقير بود. حتی يك جلد از كتاب های شعر نو در كتابخانه 

موجود نبود.
هر چه كه بود يا متون كهن ادبی بود يا ترجمه ها و آثار ادبيات 
جهان. از آن جا كه می بايست در ساعات اداری و در محيط اداره 
كارش را دنبال می كرد، ناچار شد تمام كتاب های شخصی خود، 
حدود 240 كتاب از كتاب های شعر معاصر را كه عمدتاً امضا 
داشتند و از دست خود مؤلفان به يادگار گرفته بود، به اداره ببرد 
تا دمَِ دستش باشد. تمام نيرو و حواسش را گذاشته بود روی اين 
كار. روزبه روز هم مطالب را به دست تايپيست می داد. همزمان 
پنج صفحه، ده صفحه ای كه پيش می برد، برای اخوان ثالث كه در 
يك اتاق و مقابلش نشسته بود، می خواند تا نظرهای اصلاحی 
و پيشنهادی او را هم به كار ببندد. كار به چشم اخوان به راستی 
»كتاب بسيار باارزشی« بود. شاعر سترگ معاصر عقيده داشت 
اين كار حيف است كه تمام نشود. در واقع آن را ادامه دهنده 
و تكميل كننده ی كار از صبا تا نيمای يحيی آرين پور می دانست 
كه چند سال پيش در همين انتشارات فرانكلين به نگارش 
درآمده بود منزوی حسابی پشت اين كار را گرفته بود. نزديك 
به چهارصدصفحه ای از پژوهش خود را پيش برده بود كه از 
سر جابه جای سِمَت ها و آدم ها و به دنبال آن پاك سازی های 
سياسی، موسوی گرمارودی، اخوان و منـزوی نيز يكی پس از 

ديگری دكَ شدند....  ادامه در سبزه میدان )صفحه ی ۳(

منزوی در  فرانكلين شانسی برای نوبل  ادبيات نداريم
 گفتگو با محمود درگاهی، نويسنده و استاد دانشگاه

غرب،ادبیاتماراجدینمیگیرد
محمدرضا   رهبريان

این یادداشت کوتاه قرار بود مقدمه ی گفت  و گوی بنده 
با جناب دکتر محمود درگاهی باشد. همین گفت و گوی 
روبروکه در دل این صفحه قرارگرفته است ولی به خاطر 
طولانی شدن سطرها و ساختار کلی آن، متن مزبور از 
حد و حدود اشاره ی یک گفت و گوی رسـانه ای فراتر 
رفـت و به ناچـار آن را در قالـب یک یادداشت کوتاه و 
مستقل در ستونِ کافه نادری گنجاندیم. پرواضح اسـت که 
این خاصیـت یادداشـت  نویسی است و وقتی درباره ی 
موضوعی شروع به نوشـتن می کنی آغازش با نویسنده 
است و الباقی آن راه خودش را خواهد یافت.به ویژه 
عنان متن و نوشته ی ادبی به دست خود متن اسـت و کار 
چنـدانی از دسـت نویسـنده ی آن ساخته نیست. به عنوان 
مثال نویسنده می داند که درباره ی عید قربان خواهد نوشت 
اما آخرسر به جایی خواهد رسید تا بنویسد: »عید قربان 

است و من قربانی چشم توام.«
 این متن های زنجیره ای در یک مکانیزم طبیعی و غیرقابل 
پیش بینی تولید می شوند و به حیات خود ادامه می دهند... 
به هر صورت متن زیر را که نخست  قرار بود مقدمه ی یک 
گفت و گوی ادبی باشد به عنوان یک یادداشت کوتاه درج

می کنیم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید:
 ميلان كوندرا می گويد مدرنيته از زمانی آغاز شد كه دون 
 كيشوت خانه و شهرش را در جستجوی جهان ناشناخته 
ترك كرد و پس از گشت و گذار بسيار دريافت آنچه كه 
در شهر و ديار خود فرا گرفته با آنچه كه در جهان می گذرد 
متفاوت است، او در آرزوی طرحی نو و دنيای جديد بود. 
او را خيالباف خواندند و شمشيرش را چوبين دانستند اما 
از شور و شوق او كاسته نشد. او شك و كنجكاوی و در 
نتيجه كشف را به ما آموخت. شك و كنجكاوی از پايه های 
اصلی مدرنيته اند و اين همان راهی است كه دكارت رفت 

و شك متديك را مطرح كرد.
نيما نيز خلاقانه سر به چنين راهی نهاد، او در پی انهدام 
گذشته و سنت های كهنه ی آن بود، او برج و باروی شعر و 
ادبيات كهن را از درون ويران نمود و خانه ی ساده ی خود 

را در دل آن بنا كرد.
او می دانست كه ظهور امر نو متكی به ساختن فرم جديد 
است و ار طريق فرم جديد امكان ظهور امر نو فراهم 
می گردد و صرفِ دستكاری مضامين و محتوا چيزی فراتر 
از يك موضع ارتجاعی و ضد رخدادی نمی تواند باشد، بنا 
بر اين او بمبی در زير ساختمان شعر كلاسيك فارسی نهاد 
و آن را از درون منفجر كرد. لذا اولين كسی كه در ادبيات 
فارسی، فرم را به طور جدی و با نگرش مدرنيستی مطرح 
نمود نيما بود، نيما اگر چه در برخی نوشته های خود به 
اهميت معنی تاكيد می كند و می گويد اصل معنی است در 
هر لباسی كه باشد با اين حال از كاركرد زيباشناسانه ی فرم 

در اثر هنری غفلت نمی كند.
نيما استراتژی ادبی انديشيمندانه ای داشت و  راهبردش 
تنها محدود به تغيير اوزان عروضی نبود بنابراين نبايد اقدام 
او را اندك مايه انگاشته و بنيان های فكری او را به يك مد 
موقت تقليل داد،نيما با منطق دكارتی پيش رفت و در آثارش 
كوشيد موقعيت دكارتی را بازسازی كند. او با طرح گفتمانی 
تازه و بالنده در پی كشف جهان جديدی بود و با پی ريزی 
يك نظام مدرن و منسجم، دنيای شعر را متحول ساخت. 
بنابراين شعر نو به عنوان يك گفتمان و ديسكورس جديد 
در يك كانتكست اجتماعی، تاريخی مطرح شد، لذا نيما 
نظم جديدی را پی افكند كند كه متناسب با جامعه ی معاصر 
و مقتضيات و مطالبات متجددانه ی آن بود، به عبارتی او در 
جغرافيای شعر فارسی با استقرار يك نظام فكری و يك 
دستگاه دانايی، شعر زمانه ی خود را به استانداردهای جهانی 

نزديك نمود.
او طرح و تئوری خود را خلاقانه پی ريزی كرد و به تمشيت  
شعر شعورمند زمانه ی خود پرداخت. بديهی است كه شعر 
نيمايی نسبت به شعر كهن ساختار دموكراتيكی دارد و از 
چنبره ی استبداد وزن و قوانين متصلب آن بيرون جهيده و 
سرود آزادی سر داده است. او در عرصه ی پهناور ادبيات 
به دنبال استبداد ستيزی بود و چون سن ژون پرس انقلاب 
را در درون شعر می خواست نه همچون برشت كه به 
انقلاب در بيرون از شعر می انديشيد. او با استبدادی سر 
ستيز داشت كه در ساختار شعر كهن ما حاكم بوده و معد 

دنيای پيشامدرن بود.
بعد از نيما نيز شاملو در شكستن قواعد شـعر فارسی پا را 
فراتـر نهاد و ديـواری را كه نيـما تا نيـمه فـرو ريخـته بود از 
بيخ و بن ويران كرد و آزادانه شـعر بامداد از پس انديشه ی 
نيما بردميد و البته كه شعر بامداد پهنای باند وسيع تری دارد 
و نسل های بعد از او به اين جبهه ی فراگير دموكراتيك 
پيوستند، شعری كه يونيورسال است و خود را در پشت 
شعر  برعكس  نمی كند،درست  محدود  مرزی  هيچ 
كلاسيك  فارسی كه امروزه ژانری لوكال محسوب می شود 

و همچنان دلخوش به مصرف داخلی خويش است.
ترديدی نيست كه برای جهانی بودن بايد مطلقاً مدرن بود 
و لازمه ی گذار از جـهان قديم به جهان جـديد، گذشـتن 
از ذهنيت حاشيه ای و محلی و رسيدن به ذهنيتی كلان و 

جهانی است...

نيما،  درک درستی
 از مدرنيته داشت

حسين  نجاری
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خانواده ی محترم  مسجدلو
مصیبت وارده را به شما تسلیت می گوییم. از خداوند 
متعال برای آن عزیز از دست رفته رحمت و  مغفرت 
و  برای یکایک داغدیدگان صبر و سلامتی آرزومندیم  

موج بیداری

سبزهمیدان-نایب رییس اتاق بازرگانی زنجان 
در نشست مشترک کمیسیون صنعت و 
کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی 
اتاق بازرگانی زنجان که در تاریخ31 مرداد 
در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، 
گفت: مشکل ناترازی برق از ۲0 سال 
پیش و در پی عدم سرمایه گذاری در 
توسعه نیروگاه ها آغاز شده و در چند سال 
اخیر نیز به دلیل گرما و تغییر آب و هوایی به 

شدت افزایش یافته است.
علیرضا آدمی با تاکید بر اینکه حـل این 
در  برق  ناترازی  مشکلات  و  مسائل 
حیطه ی وظایف مسئولان استانی نیست، 
افزود: واقعیت این است که کار کردن در 
شرایط فعلی هم، به خودی خود سخت 
است و مشکل مضاعف قطعی برق 
خسارت ها را با توجه به ضایعات ناشی 
از آن و همچنین عدم پاسخگویی به 

سفارش ها افزایش می دهد. وی با بیان اینکه بنا به پیش بینی 
انجام شده افزایش میزان ناترازی انرژی در سال آینده به ۲۸ 
هزار مگاوات خواهد رسید، گفت: با این اوضاع، مشکلات 

در سال آینده بیشتر خواهد بود.
آدمی، همکاری و تعامل را از جمله راهکارهای موثر در 
کاهش مشکلات ناشی از ناترازی برق عنوان کرد و گفت: 
در این رابطه یا باید جلوی افزایش تولید گرفته شود و یا 
اینکه به واحدهای تولیدی برای تولید برق کمک شود، 

وگرنه این رویه هر سال تکرار خواهد شد.
نایب رییس اتاق بازرگانی زنجان اصلاح قیمت خرید 
برق و پرداخت بدهی ها به نیروگاه های پراکنده را از دیگر 
راهکار موجود برای ترغیب سرمایه گذاری دانست و ادامه 
داد: یادمان باشد تحریم ها مانع عملیاتی شدن برخی از امور 

از جمله خرید تجهیزات می شود.
ایرج افشارنیا، رئیس کمیسیون صنعت نیز با تشریح 
وضعیت تولید ۹6 هزار مگاوات، توزیع و مصارف برق 
در کشور اظهار کرد: ۹6 هزار مگاوات در کشور برق تولید 
می شود که 3۵ درصد آن به واحدهای صنعتی، 33 درصد 
به بخش خانگی و 14 الی 1۵ درصد به امور کشاورزی و 

سبزهمیدان-مدیر صندوق کارآفرینی امید استان زنجان 
گفت: سال گذشته در مجموع 1۸ واحد تولیدی راکد در 
استان با پرداخت تسهیلات ۷10 میلیارد ریالی احیا شد و 

به مدار تولید بازگشت.
به گزارش ایرنا، جمشید مقدم پناه افزود: برای این طرح ها 
در مجموع بیش از ۲0 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری 
انجام شده بود ولی متاسفانه هر یک از آنها بنا به مشکلاتی 

در وضعیت راکد و غیرفعال قرار داشتند.
وی ادامه داد: در یک مورد، طــرحی با سـرمایه گذاری 
هفت هزار و ۵00 میلیارد ریالی معطل یک اعتــبار 130 
میلیارد ریالی مانده بود که صندوق کارآفرینی امید استان 
با ورود به موضوع، وام مورد نیاز واحد را برای شروع 

فعالیت پرداخت کرد.
مقدم پناه با بیان اینکه احیای واحدهای تولیدی مهمترین 
محرک ایجاد اشتغال است،  گفت: گاهی برخی واحدها 
نیازمند سرمایه های اندک برای آغاز فعالیت مجدد هستند 
از این رو تزریق تسهیلات، سرمایه گذاری های معطل را 

احیا می کند.
وی افزود: در برخی موارد،  ارزش روز این سرمایه گذاری های 

سبزهمیدان-رئیس هیات جانبازان و توان یابان استان زنجان 
گفت: »رقیه شجاعی« ورزشکار زنجانی در رقابت های پارا 
المپیک ۲0۲4 پاریس به میدان می رود و امیدواریم شاهد 

درخشش تنها نماینده استان در این مسابقات باشیم.
به گزارش ایرنا طیب امیری افزود: شجاعی برای دومین بار 
است که در مسابقات تیراندازی پارا المپیک حضور می یابد 
و انتظار می رود در این دوره از مسابقات با توجه به تجارب 
خود، مدال خوش رنگی را برای استان به ارمغان بیاورد.وی با 
بیان اینکه این بانوی زنجانی در اردوهای تیم ملی، رکوردهای 
بسیار خوبی ثبت کرده است، اضافه کرد: اعتماد به نفس و 
تمرکز کافی برای مسابقات تیراندازی پارا المپیک بسیار مهم 
است و موجب موفقیت یک ورزشکار می شود.این مسوول 
ورزشی با بیان اینکه چهار بانوی ایرانی در رشته تیراندازی پارا 
المپیک شرکت می کنند، ادامه داد: طبق برنامه، این رقابت ها از 

سبزهمیدان-رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری زنجان گفت: نماد »ورکچی« در راستای ارج 
نهادن به کسب و کار و پیشه تاریخی شهر زنجان در میدان 

ورکچی بازار پایین نصب شد.
به گزارش ایرنا مجید دوستی افزود:هدف دیگر از نصب 
این نماد که توسط محمدعلی جمالی هنرمند کشوری 
ساخته شده، گسترش آداب و رسوم تاریخی شهر زنجان 
است. وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای سازمان سیما 
و منظر شهری در نصب المان ها معرفی ظرفیت های شهر 
در حوزه های مختلف است، اضافه کرد: ساخت نماد 

پهلوان حیدریان نیز در دستور کار قرار دارد.
دوستی با بیان اینکه ساخت این المان جزو نمادهای 
هویتی، فرهنگی و تاریخی شهر زنجان است، گفت:این 
نماد توسط علی چراغی هنرمند کشوری در حال ساخت 

است.
وی اظهار داشت: طی ۲ سال گذشته 10 نماد با مضامین 
و هویت های مختلف در شهر زنجان نصب شد درحالی 

مابقی نیز به مصارف عمومی می رسد.
وی همچنین افزود ۷0 الی ۸0 درصد برق تولیدی کشور 
از طریق سوخت های فسیلی، 14 درصد به صورت برق 

آبی و 1 درصد از طریق انرژی  تجدیدپذیر تولید می شود.
رئیس کمیسیون صنعت با تاکید بر اینکه ناترازی انرژی، 
کشاورزی، صنعت و تولید و خدمات را دچار معضل و 
بحران کرده است، افزود: ادامه ی این وضعیت منجر به ضرر 
و یا حتی به تعطیلی این واحدها خواهد شد کما اینکه این 

ناترازی امنیت غذایی را نیز دچار اختلال خواهد کرد.
وی خواستار مشخص شدن سهم صنعتگران  ومشترکان 
این استان در مصرف برق شد و گفت: بخش صنعت باید 
به اندازه ی مصرف در خاموشی ها سهم داشته باشد و آیا ما 
در طول سال این همه مصرف کرده ایم که در خاموشی ها 

سهیم  هستیم.
افشارنیا ادامه داد: سوال اینجاست که دولت برای جبران زیان 
تولیدکننده در قبال خاموشی برق چه اقداماتی انجام می دهد 
و چه تعهدی در برابر زیان مشترکان دارد چرا که این بخش 

سرمایه ثابتی دارد و هزینه های جانبی را متحمل می شود.
پیام جوادی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 

معطل، رقم بالایی است و باید حمایت لازم از آن ها برای 
اشتغالزایی و رونق اقتصادی صورت گیرد چون اگر هم 
اکنون برای احداث چنین واحدهایی اقدام شود به سرمایه 

گذاری های چندین برابر گذشته نیاز دارد.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان زنجان گفت: این 
صندوق در راستای اجرای سیاست های اشتغالزایی یکی 
از بانک های عامل در حوزه حمایت از کسب و کارهای 

خرد است.
مقدم پناه ادامه داد: از زمان تاسیس این صندوق از سال 
13۸۵ تاکنون حدود 30 هزار نفر در استان زنجان برای 

طرح های اشتغالزایی از منابع صندوق بهره مند شدند.
وی با بیان اینکه می توان رونق هر چه بیشتر اشتغال را از 
طریق طرح های خرد و کوچک نیز محقق کرد، اظهار 
داشت: ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری کم، انعطاف پذیری 
در برابر تغییرات بازار، رقابت پذیری، تمرکز زدایی، توسعه 
مناطق کم برخوردار و توانایی در تولید کالاهای مورد نیاز 

شرکت ها و واحدهای بزرگ را در پی دارد.
گفتنی است استان زنجان یک هزار و ۲00 واحد تولیدی 

و صنعتی دارد.

روز هفتم شهریورماه در پاریس آغاز می شود. وی اظهار داشت: 
شجاعی در مسابقات تیراندازی پارالمپیک ۲0۲0 توکیو در ماده 
تفنگ بادی 10 متر آر ۲ شرکت کرده بود که در نهایت پس از 
کسب 6۲4.1 امتیاز و مقام پنجمی در بین ۲0 تیرانداز، جواز 
حضور در فینال را کسب کرد، اما در نهایت با امتیاز 163 ششم 
شد.امیری خاطر نشان کرد: این ورزشکار زنجانی سال گذشته 
نیز در مسابقات پارا آسیایی هانگژوی چین حضور یافت اما 
نتوانست به مقام بهتری دست یابد.وی با بیان اینکه این ورزشکار 
از آمادگی خوبی برخوردار است، خاطر نشان کرد: حمایت های 
مسوولان و متولیان امر از استعدادهای برتر جانبازان و توان یابان 

قطعا زمینه درخشش و رشد بیشتر آنها را فراهم می کند.
هفدهمین دوره رقابت های پارالمپیک ۲0۲4 پاریس از 6 تا 
1۸ شهریور با حضور چهار هزار و 400 ورزشکار از 1۸۸ 

کشور جهان در ۲۲ رشته برگزار می شود.

که طی سال های گذشته فقط چند نماد با هویت تاریخی 
و فرهنگی در سطح شهر نصب شده بود.

این مسوول یادآور شد: با توجه به اینکه استان زنجان 
هنرمندان مشهوری در حوزه صنایع دستی دارد و در این 
بخش سرآمد است از همین رو تعداد بیشتری از نمادهای 

صنایع دستی در شهر زنجان نصب می شود.
دوستی خاطر نشان کرد: نمادهای مد نظر در کمیته سیما 
و منظر شهری زنجان که متشکل از کارشناسان مختلف 

است بررسی و نهایی می شود.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری زنجان 
گفت: موضوع توسعه متوازن در تمامی مناطق شهر زنجان 

در حوزه نصب نمادها رعایت شده است.
نام »وَرَکچی میدان« برگرفته از بوته خار است، ورک، 
خارهای بیابانی بوده که در قدیم به عنوان سوخت گیاهی 

استفاده می شده است.
محل فروش و توزیع این گیاه، میدان ورکچی ها بوده که 

یکی از میادین قدیمی بازار زنجان است.

سبزهمیدان-نماینده ی مردم  زنجان  و
 طارم  درمجلس خواستارپاسخ  گویی
استانداری واداره کل کاراستان راجع
به چرایی عدم تمدیدقرارداد کارگران  

شد.
دکتر نبی اله محمدی در پی عدم 
تمدید  قرارداد کاری تعدادی  از 
کارگران شرکتهای تسکو، سرب و روی و یدک ساز قالب، 
از استانداری و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان 
خواست تا موضوع را به دقت بررسی کرده و از حقوق 
کارگران دفاع کنند و چنانچه کارفرمایان نیز در این زمینه با 

مشکلاتی مواجه هستند زمینه حل آنها را فراهم نمایند.
وی افزود:همچنان که حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع 
پیش روی تولید و اشتغال زایی راوظیفه خودمی دانیم
اما چنانچه معدودی از شرکت ها با بهانه  جویی های مختلف، 
امنیت شغلی کارگران زحمت  کش را به مخاطره بیندازند 
و آسایش و آرامش آن ها را سلب کنند از ظرفیت قانونی 
و نظارتی خود در راستای دفاع از حقوق این قشر شریف 

بهره  خواهم گرفت.
نماینده ی مردم زنجان و طارم تاکید کرد:با احدی از مسئولان 
مربوطه در این زمینه تعارف نداریم و اهمال،کم کاری و عدم 

پاسخگویی را تحمل نخواهم کرد.
وی اضافه کرد: زمینه ی رسیدگی و برخورد های لازم در 
قانون پیش بینی شده است و به عنوان نماینده ی همه ی 
مردم زنجان و طارم مکلف به حمایت از حقوق قانونی 
آن ها هستم فلذا در چنین مواردی هم قاطعانه ورود کرده 
و با همراهی سازمان های ذی ربط اجازه ی تضییع حقوق 
صنفی کارگران را نخواهم داد. البته چنانچه مدیران و مالکان 
این واحدهای تولیدی هم مشکلاتی دارند آمادگی شنیدن و 

پیگیری آنها را دارم.
نماینده ی مردم زنجان و طارم اهتمام دستگاه های دولتی 
مرتبط با حوزه ی کار و تولید جهت ایجاد ارتباط مناسب 
در راستای بهره گیری از ظرفیت  تشکل های کارگری برای 
حمایت از حقوق کارگران استان و تقویت اشتراکات کارگر، 
کارفرما و دولت و ایجاد روابط کار توام با تعامل و موثرانه با 

فراهم آوردن زمینه مشارکت آنها، را ضروری دانست.

در این میان کتاب های منحصربه فردش همگی به فنا رفتند. 
چند ماه پس از اخراجش، خواست دست کم کتاب های 
نازنین خود را پس بگیرد که به کل منکر همه چیز شدند که 
چنین کتاب هایی اینجا نیست. در حالی که به چشم خود 
کتاب های خود را لابه لای قفسه های کتابخانة اداره دیده بود.
با رفتن موسوی گرمارودی، مسئول دیگری بر جایش 
نشاندند. آدمی آمد تازه  پاگرفته و از جنس آدم های قشِری و 
دید تنگ. منزوی با رئیس تازه تماس گرفت و گفت: »اجازه 
بدهند که کار را زیر نظر خودشان به سرانجامی برساند و 
حیف است که کار زمین بماند.« که قبول نکردند. منزوی 
برای پژوهش خود، سخت مایه گذاشته بود. نمی خواست 
زور و زحمت و وقتی که پای آن ریخته بود، حرام شود. 
دلش می سوخت. حتی پیشنهاد داد که اصلاً کتاب را به نام 
خودتان چاپ کنید که رئیس جدید روی موافقت نشان نداد 
و گفت: »لازم نکرده ما نمی خواهیم شما این کتاب را تمام 
کنید. همین طوری چاپش می کنیم.« این بار منزوی برآشفته 
شد. زیپ دهان را کشید و گفت: »شما بیخود می کنید کتابی 
که نصفه کاره است، کتابی که تمام نشده و ناقص است را با 
چه عنوانی و با چه اجازه ای چاپ می کنید؟ جرئت دارید 
چاپ کنید.«  همین عبارت تند کافی بود که کتاب به عمد به 

سرنوشتی نامعلوم مبتلا شود.
منزوی تا سال ها بعد افسوس چاپ و اتمام این کارش را 
می خورد. چشمش به دنبال نسخه ای از آن بود که بلکه 
روزی کسـی از در وارد شـود و خبــری از کـارش بـیاورد. 
آرزویی که همچون بسیاری از آرزوهای دیگرش خاک شد. 
چند سال بعد در دیداری تصادفی که با عبدالکریم سروش 
داشت، کوشید از طریق او سراغی از آن یادداشت ها بگیرد 

که سودی نبخشید. 
یک بار دست هم به دامان شفیعی کدکنی شد که رفیق نزدیک 
مرتضی کاخی بود و کاخی مسئول بخش ویراستاری آن 
اداره شده بود. صحبت ها انتقال داده شد.کاخی دو سه روزی 
مهلت خواست. همه بی فایده بود. در جوابش گفتند: »اصلًا 
و ابداً چنین چیزی پیدا نکردند؛ نه یک ورقه مطلب و نه 
نامی از آن.«  منـزوی این ها را شنید ولی هرگـز قانع نشـد 
که چطور ممکن اسـت نوشته ای که بیش از دو نسخه 
یکی دست نوشته و دیگری تایپ شده، در آن تشکیلات 
عریض وطویلِ پر از حساب وکتاب موجود بوده، گم وگور 
شده باشـد!. هیچ دور نمی دید که روزی کتابش به دست 

پخته خوران و با عنوان و نام دیگری نشر یابد.
پینوشت:

نه فرشته ام نه شیطان: پژوهشی روایی از شعر و زندگی حسین 
منزوی(، محمدرضا رهبریان، انتشار مروارید )در دست انتشار(

زنجان در این جلسه با اذعان به مشکلات موجود در 
توزیع برق در حوزه صنعت اظهار کرد: باید متوجه بود که 
شرکت توزیع، آخرین مرحله از تولید و مدیریت حوزه ی 
برق است که وظیفه ی توزیع و پخش را بعد از تولید و 

انتقال مدیریت بر عهده دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با تاکید 
بر اینکه مرکزیت مدیریت توزیع در تهران مستقر است، 
افزود: ایستگاه جایگزین آن البته به لحاظ ظاهری هم شکل 

با تهران در زنجان است.
وی با تاکید بر اینکه ناترازی در انرژی برق وجود دارد 
و این ناترازی زیاد هم هست، افزود: ولی میانگین تلفات 
در زنجان به دلیل بالا بودن سطح فنی نیروها بسیار کم تر 
از میانگین کشوری است و می توان گفت ما در شمار 

بهترین ها   هستیم.
جوادی به افزایش قابل توجه مصرف برق در برخی از 
مناطق زنجان اشاره و تصریح کرد: این افزایش در برخی 

موارد به 1.۵ برابر هم رسید.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان مدیریت 
وضعیت موجود در ناترازی برق را نیازمند همکاری 

دانست و ادامه داد: کاهش خسارت های 
این ناترازی نیازمند همکاری بین بخشی 
از جمله صنایع است که در حال حاضر 
وجود ندارد. وی با توصیه به صنایع و 
واحدهای تولیدی برای برنامه ریزی از 
عبور ناترازی برق در کشور گفت: در 
واقع شرایط فعلی اضطراری است و بهبود 
اوضاع، یک هماهنگی و برنامه ریزی همه 

جانبه نیاز دارد.
کمیسیون  رییس  شاهمرادی  علی 
اتاق  غذایی  صنایع  و  آب  کشاورزی، 
بازرگانی زنجان نیز به مشکلات حوزه 
کشاورزی به دلیل ناترازی برق اشاره کرد و 
افزود در حال حاضر با وجود راهکارهای 
عملی یا غیرعملی برای رفع ناترازی برق، 
به نظر می رسد فقط با مدیریت مصرف 
و صرفه جویی می توانیم در این شرایط 

تاب آوری داشته باشیم.
وی ادامه داد همیشه قرار نیست سود کنیم، پرداخت بها به 
شکل های مختلف بخشی از ماهیت تولید و فعالیت های 
اقتصادی است اما شرایط طوری شده است که به زیان 
و نقطه تاریکی رسیده ایم در حالی که قرار نبود به این 

وضعیت مبتلا شویم.
شاهمرادی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی با اعداد و 
ارقام آشنا هستند افزود عدم همخوانی این داده ها بیش از 
ناترازی برق آزاردهنده است چرا که در مصرف برق شاهد 
صرفه جویی هستیم ولی تغییری مثبت در راستای ترمیم 
شکاف بین تولید و م صرف برق میسر نمی شود و هر سال 
وضعیت دشوارتر و وخیم تر از سال های قبل می شود و 
سوالی که برای فعالان اقتصادی ایجاد می شود این است که 
تا کجا با این وضعیت می خواهیم ادامه بدهیم، آیا سال آینده، 

بنگاه های اقتصادی را خواهیم توانست سر پا نگاه داریم.
وی با اشاره به اینکه کشت های تابستانی امسال عمدتا 
آبیاری قطره ای شده است و آب به صورت میلی لیتر به 
بوته ها داده می شود افزود اختلال در این فرآیند منتج به 
آسیب جدی به محصولات کشاورزی می شود در حالی 

که امنیت غذایی امری مهم در زندگی مردم است.

علیاوجاقلی

 مشکلات ناترازی برق توسط کارآفرینان در اتاق بازرگانی،  زنجان بررسی شد

احیای ۱۸ واحد تولیدی راکد در زنجان
 با   اعطای تسهیلات

بانوی  ورزشکار زنجانی 
در رقابت های پارا  المپیک پاریس به میدان می رود

نماد  »وَرَکچی«
  در بازار پایین  زنجان نصب شد

وضعیت  وخیم تر می شود

سبزهمیدان- مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان بر تسریع 
در پرداخت تسهیلات به طرح های نهضت ملی مسکن در 
استان توسط شبکه بانکی جهت تکمیل سریع تر این واحدها 

تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، جعفر قزوینیان در جلسه شورای مسکن استان  
با بیان اینکه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن به مرحله 
سختی رسیده ایم، افزود: خوشبختانه نسبت به سایر استان ها 
پیشــرفت قابل توجــهی در اجــرای این طـرح داریم و در 
ســطح کشور پیشرو هستیم ولی با مشکلات زیادی هم دست 

و پنجه نرم می کنیم.
وی با بیان اینکه متقاضیان به سختی آورده خود را تامین می کنند  
و این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی قابل درک است، 
اظهار داشت: متاسفانه شبکه بانکی هم در تامین منابع مالی 

طرح ها دچار مشکل شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه پیمانکاران در 
حد توان خود در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن سرمایه 
گذاری کرده اند،گفت: شرایط سخت شده و باید تمهیدات لازم 

در این زمینه مد نظر قرار گیرد.
قزوینیان افزود: متقاضیان مسکن ملی به ما اعتماد کرده اند و 

باید با تحویل به موقع واحدها رضایتمندی آنها را کسب کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: برای تحقق این 
مهم، شبکه بانکی و تمام دستگاه هایی که می توانند در کاهش 

مشکلات موثر باشند وارد کار شوند.
وی اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نهایت 
تلاش خود را برای تامین منابع مالی به کار می گیرد و تنها 

هدفش رضایتمندی متقاضیان و کاهش مشکلات آنهاست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: باید تدبیری در 
جلسه شورای مسکن استان برای حل مشکلات اندیشیده شود 

تا شاهد خانه دار شدن سریع متقاضیان باشیم.
طی چهار سال در طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان 6۸ 
هزار و 11۲ واحد مسکونی در قالب ملکی، استیجاری و مسکن 

روستایی احداث خواهد شد.
از این تعداد 4۸ هزار و 11۲ واحد شهری و ۲0 هزار واحد 

مسکن روستایی است.

سبزهمیدان-فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود گفت: با 
هوشیاری ماموران پلیس آگاهی، باند سارقان خودور دستگیر 
و چهار دستگاه سواری و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی 

کشف شد.
سرهنگ محمد معصومی راد بیان داشت:در پی کسب خبری  
مبنی بر سرقت خودرو از حوزه استحفاظی ما موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار مامـوران پلیس آگـاهی انتظامی 

قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود: ماموران با انجام فعالیت های گسترده 
پلیسی و اطلاعاتی شبانه روزی و با هماهنگی مقام قضایی 
در شهرستان ایجرود موفق به شناسایی اعضای باند سارقان 
خودرو شده و طی عملیاتی غافلگیرانه اعضاء باند را دستگیر 

کردند.
معصومی راد متهمان در بازجویی های پلیسی به چهار فقره 
سرقت خودروی سواری )پژو 40۵، پراید، نیسان و نیسان 

پاترول( و یک دستگاه موتورسیکلت اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود خاطرنشان کرد: متهمان 
پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضائی تحویل شدند.
انبارسیگاروتنباکویقاچاقدرطارملورفت

فرمانده انتظامی شهرستان طارم از کشف ۲ میلیارد و ۵00 
میلیون ریالی انواع سیگار و تنباکو خارجی قاچاق در انباری 

در محدوده شهر طارم خبر داد.
سرهنگ محرمعلی قاسمی بیان داشت: در پی کسب خبری 
مبنی بر نگهداری و فروش انواع سیگار و تنباکوی قاچاق در 
انباری در شهرستان طارم، مراتب به صورت ویژه در دستور 

کار عوامل پلیس آگاهی و امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی با رعایت موارد 
قانونی و حقوق شهروندی در بازرسی از انبار میزان 16 هزار 
نخ سیگار و هزار و 400 بسته انواع تنباکو و توتون خارجی را 

کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان طارم با اعلام اینکه ارزش تقریبی 
کالای قاچاق مکشوفه طبق نظر کارشناسان ۲ میلیارد و ۵00 
میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص 
پرونده قضایی برای متهم تشکیل شده که تحت رسیدگی 

است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان
تکمیل واحدهای نهضت ملی
 در زنجان نیازمند پرداخت 

تسهیلات  است

دستگیری
 باند سارقین خودرو در ایجرود

نماینده زنجان و طارم 
در پی عدم تمدید قرداد  کارگران تسکو: 

حامی حقوق کارگران خواهم بود

منزوی در  فرانکلین
ادامه از صفحه ی هفت حوض

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان زنجان خبر داد:
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 در آن سال ها، اعضاي كانون نويسندگان ايران، پيش از هر چيز، 
آزادي انديشيدن و گفتن و نوشتن مي خواستند، هم چنان كه 
رهبران جبهه ي ملي هم چنان كه رهبران جبهه ي ملي، استقلال 
ملی و برچيده شدن سلطه ي قدرت هاي بيگانه بر كشور را 
برجسته می كردند و جريان هاي چپ مذهبي يا ماركسيستي، 
عدالت اجتماعي و اقتصادي فرياد مي زدند، نهضت آزادي از 
شاه مي خواست كه به قانون اساسي پاي بند بماند و سلطنت 
كند، نه حكومت.  و مذهبي هاي سنتي هم با سياست هاي ضد 
ديني حكومت مسئله داشتند، و می توان گفت كه مجموعه ی 
اين جريان ها، همه ی آنچه را كه يک ملت، در هر دوره اي 
مي خواهد، اعلام كرده بودند و ابهامي در ميان نمانده بود. اما 
هر يک از اين جريان ها، در كشاكش با حكومت، سال هاي 
بسيار را پشت سر گذاشته بودند، اما در بادي امر، هيچ يک 
از آن ها، قصد سرنگون كردن حكومت را نداشتند! و فقط 
لجاجت هاي استبدانه ي شاه بود كه كار را به انقلاب و سقوط 
سلطنت كشانيد!  و گوياتقدير سياسي ايران آن بود كه همه ي 
آن جريان ها، در يک تلاقي گاه تاريخي و در يک انقلاب 
فراگير كه وقوع آن حتي يكي دو سال پييش از آن هم به ذهن 
كسي خطور نمي كرد،  در كنار يكديگر قرار گيرند و آن گاه 
در اين ميان، جريان هايي كه پشتوانه ي توده اي گسترده تري 
داشتند، گوي از حريفان بربايند و سرنوشت انقلاب و كشور 
را تعيين كنند و آن را در انحصار خود بگيرند و پس از گذشت 
چند سال، انحصار طلبي را به جايي برسانند كه همه ي آن 
پيشاهنگان انقلاب را ناديده بگذارند و اعتنايي به كسي نكنند، 
و حتي بي اعتنا به شعارها و آرمان هاي انقلاب، منويات خود 
را پيش ببرند! البته در پيش آمدن وضع موجود، نمي توان نقش 
برخي از گروه هاي راديكال را ناديده گرفت، اما حتي چنين 
مسئله هايي هم نمي تواند همه ي رفتارهاي انحصارطلبانه و 

حذف همه ي  حريفان را توجيه كند!   
چيزي كه آن انقلاب پر شكوه را به چنين فرجامي رسانيد، 
همين رفتارهاي انحصارطلبانه بود! ا انحصار طلبي هم كه به 
اصطلاح، مادر تمام بلاهاست! و هم چنان كه تسامح و بلند 
نظري، فراهم آورنده ي اقتدار و تمدن و پيشرفت و اخلاق و 
اعتماد و علم و خلاقيت و چيزهاي ديگر است، انحصارطلبي 
و تنگ نظري هم، همه ي اين را يک جا مي خشكاند! اما ارزش 
هيچ پديده ي اجتماعي را نبايد با فرجامي كه براي آن رقم 
مي زنند، يا بلايي كه بر سر آن مي آوردند، ارزيابي كرد و گرنه  
در تاريخ زندگي انساني، هيچ انديشه و آييني نيست كه به چنين 
فرجامي دچار نشده باشد! امروز در گوشه اي از جهان-ميانمار- 
به نام بودايي گري، نسل كشي و پاك سازي قومي مي كنند، آيا 
مي توان با استناد به چنين رفتارهايي، آيين بودا را كه پيروان خود 
را حتي از كشتن پشه اي نهي مي كرد، محكوم ساخت؟ تري 
ايگلتون، متفكر برجسته ي انگليسي و از چهره هاي مشهور 
نئوماركسيست، در پاسخ به كساني كه فروپاشي شوروي را 
به معناي شكست ماركسيسم جلوه مي دادند، و نه شكستِ 
آن ميراثي كه استالين برجا گذاشته بود؛ گفته است كه »آنچه در 
روسيه ي شوروي شكست خورد؛ همان اندازه ی ماركسيستي 
بود كه تفتيش عقايد، مسيحي بود.«)ايگلتون، ماركسيسم و نقد 
ادبي( در جاي ديگر هم گفته ام كه براي يک داوري درست 
در كار انقلاب ايران و پي آمدهاي آن، بايد سه مسئله را از هم 
تفكيک كرد و هركدام از آن را جداگانه و در جاي خود بررسي 
و ارزيابي نمود: رژيم پيش از انقلاب، انقلاب، و رژيم بعد 
از انقلاب. رژيم پيش از انقلاب، يک رژيم استبدادي بسته 
و آشتي ناپذير بود كه همه ي روزنه ها را بر روي جريان هاي 
فكري-سياسي بسته بود و همه را به سانسور و زندان و زنجير 
و داغ و درفش حواله مي داد. نظام خودكامگي، راه را برهرگونه 
فكر و انديشه اي  مسدود كرده بود و شعاع ممنوعيت، حتي 
دامن يكايک واژه ها را هم مي گرفت! تا جايي كه حتي 
واژه هاي شعر شاعري مانند سپهري را هم زير تيغ سانسور 
مي برُد! نوشته اند كه سپهري در مصرعِ »قتل يک شاعر به دست 
گل يخ« به جاي گلِ يخ، گلِ سرخ آورده بود، و وقتي كه 
هشت كتاب او زير چاپ رفت، بايد از صافي سانسور و مميزّي 
مي گذشت. سهراب گفته بود كه اگر تغيير زيادي از من بخواهند، 
از چاپ كتا ب صرف نظر مي كنم.سرانجام از او خواستند كه به 
جاي »گل سرخ«، از »گل يخ« استفاده كند. ]چون[ در آن زمان، 
شاعر كمونيست ضد شاه در زندان به سر مي برد و مي ترسيدند 
اين واژه، نام وي را در ذهن ها تداعي كند!«  )سهراب، مرغ 
مهاجر،99(  در حالي كه سپهري خود، با شاعران ديگر بر سر 
اين كه شعر را سياسي كرده اند، درگيري داشت و گاه، كار آن ها 
را اين گونه به طنز و تمسخر مي سپرد كه: »من قطاري ديدم كه 

سياست مي  برد/ و چه خالي مي رفت!«
 سانسور استبداد حتي رنگ روي جلد كتاب ها را هم تفسير 
به نوعي تبليغ عليه حكومت مي كرد و نويسندگان آن ها را به  
بازخواست مي كشيد! ناصرالدين صاحب الزماني، از نخستين 
روان شناسان تحصيل كرده ي خارج بود كه به كشور برگشته 
بود و چند كتاب در روان شناسي انتشار داده بود كه بعضي 
از آن ها متناسب با موضوعِ خود، رنگ خاصي بر روی جلد 
داشت، مثل زرد يا سياه. مسئولان سانسور، يقه ي او را گرفته 
بودند كه چرا كتاب هاي تو رنگ زرد يا سياه دارد؟و اين 
رنگ ها را تفسير مي كردند به اين كه شما با رنگ سياه عزاي 
عمومي اعلام كرده ايد و مي خواهيد بگوييد جوانان ايران مسئله 
دارند، و رنگ زرد هم يعني احتياط، و آهسته به جلو! )ر.ك: 
نشريه ي دنياي سخن،شماره ي 30، سال68( و ده ها نمونه از 
اين رفتارهاي گردانندگان آن حكومت را مي توان روايت كرد!  
اما شايد مهم تر از همه اين كه سانسور استبداد، حتي سراغ 
سينما، و آنچه كه فيلم فارسي خوانده شده و يكي از ابزارهاي 
حكومت در ترويج شبه مدرنيسم شمرده مي شد،هم رفته بود. 
كارگردان فيلم گوزن ها -كيميايي- در يک مصاحبه ي راديويي 
مي گفت كه دستگاه امنيت حكومت اين فيلم را زير ذره بين 
گذاشته بود و حتي كار را به جايي رساند كه صحنه هاي آخر 
آن را ماموران ساواك فيلم برداري كردند!  خُب شما بگوييد كه 

با چنين وضعي چه مي شد كرد؟ 
اين از رژيم پيش از انقلاب، انقلاب راهم در حد گنجايش 
اين پاسخ ها نشان دادم كه چه بود. مي ماند سومين مسئله و 

موضوع، يعني نظام پس از انقلاب كه آن را هم همه ي ما در 
اين سال ها تجربه كرده ايم و ديده ايم كه به جاي برآورده كردن 
مطالبات آن جريان هاي سازنده ي انقلاب، مشغول كارهايي 
شد كه آن روزها در برنامه ی انقلاب نبود! حال چگونه مي شود 
با استناد به اين رفتارها، هم چهره ي آن انقلاب بزرگ را مشوّه 
كرد و هم آن سركوب و سانسور و استبداد سياسي را آرايش داد 

و تبديل به يک عصر طلايي كرد؟!     
 جناب دکتر گذشته از این ماجراها، تاثیر شعر کلاسیک ایران 
بر نویسندگان و شاعران غرب و شرق در قرن های نوزدهم 
و بیستم میلادی امری است که مورد توافق عموم مورخان 
و منتقدان امروز جهان است ولی امروز شعر و ادبیات ایران 
در دنیای مهجوری به سر می برد و عدم حضور نویسندگان 
ایران در صف برندگان جایزه ی نوبل ادبیات و... حاکی از 
ناکارآمدی و بی اقبالی نسبت به آن است، این حاشیه نشینی 

ناشی از چیست و چه عواملی در آن دخیل است؟
البته شعر سنتي ايران بر روي تعدادي از شاعران اروپا تاثير گذاشته 
و آن ها هم بارها به اين تاثيرگيري ها اذعان نموده ا ند، فردوسي 
بر ويكتور هوگو و لامارتين و لافونتن، خيام بر فيتز جرالد، 
سعدي بر آناتول فرانس و...، حافظ بر گوته و آندره ژيد، جامي 
بر آراگون و...تاثير گذاشته اند، در اين ميان سعدي، فرانسه ي قرن 
18و 19 را به تسخير خود درآورده بود، تا جايي كه يكي از 
رئيس جمهورهاي اين كشور، از فرط علاقه به سعدي، نام او 
را بر نام خود افزوده بود و خود را »ماري فرانسوا سعدي كارنو« 
مي خواند و يک فيزيک دان هم »نيكولا سعدي« نام گرفته بود! 

برخي ها مولوي را هم نياي سوررئاليست هاي اروپايي خوانده اند 
و البته اين دعوي هيچ گونه استبعادي هم ندارد، زيرا، به گفته ي 
يک منتقد برجسته ي معاصر-رنه ولک-»هيچ نظريه اي از 
آسمان نازل نمي شود و نمي تواند داعيه ي اصالت و تازگي داشته 
باشد، حتي نظريه ي فرماليست ها« )تاريخ نقد جديد،268/7( با 
اين حساب،  برخي آثار ادبي غرب هم مي تواند ريشه در ادبيات 
كهن شرق داشته باشد. هم چنان كه سرچشمه ي اصلي تمدن 
غرب را در تمدن اسلامي عصر زرين فرهنگ ايران نشان داده اند 
با اين وصف، اين تاثيرگذاري را، تاثيرگذاري بر روي همه ي 
شاعران شرق و غرب و تعيين خط سير ادبيات غرب نمي  توان 

خواند و توافق مورخان ادبي 
هم بر روي همان تاثيرهاي 
معدود بوده است. اما ماجرا 
هرچه كه بوده، حقيقت اين 
است كه ادبيات غرب، مانند 
ساحات ديگر حيات غربي ها، 
در دو سده ي اخير، ميدان كار 
شرق  شاعران  دست  از  را 
پيش رفت  و  است  گرفته 

غرب در نقدادبي، نظريه ي ادبي، تدوين تكنيک هاي شاعري 
و فنون داستان نويسي- از شكستن وزن شعر تا ابداع اشكال 
نويسندگي-  تمام معادلات سابق را وارونه كرده است و اين 
بار غرب است كه آثار ادبي خود را -مانند محصولات توليدي 
خود- به سرتاسر جهان صادر مي كند و ادبيات ايران هم از نيما 
و هدايت به بعد، شكل و شمايل غربي گرفته و گاه هم از روي 
دست آن ها گرته برداري كرده است! با اين وصف، احتمال اين 
كه ادبيات معاصر ما، در صف برندگان نوبل قرار گيرد، اگر هم 
منتفي نباشد، بسيار اند ك است. اصلاً امروز، برخلاف قرن هاي 
18و19 شرق و غرب در دو فضاي متفاوت نفس مي كشند و 
اگر هم شرق، اقتباس ها يا تقليداتي از غرب بكند، غربي ها خود 
را بسيار بالاتر از آن مي دانند كه در اين زمينه ها اعتنايي به آثار 
جديد شرق و يا ادعات آن نشان دهند! بگذريم از اين كه بعضي 
وقت ها جايزه ي نوبل هم با حساب وكتاب هايي اهدا مي شود 

كه قضيه را قدري مشكوك نشان مي دهد!  
 شما به نیما و هدایت اشاره کردید و حتما تایید می کنید که 
دهه ی چهل به نوعی دهه ی تثبیت شعر نیمایی و نظریه ی 
ادبی نیما بود و امروزه اگر چه جریان شعر متجدد ما بر مبنای 
اندیشه  ی فرارونده ی نیما پیش می رود با این همه جریان شعر 

نیمایی از دهه ی 60 به بعد دچار ایستایی شد و به مرور از 
صحنه ی ادبی ما عقب نشینی کرد، شما دلایل این رکود و 

رخوت پیش آمده برای شعر نیمایی را در چه می دانید؟
اگر »جريان شعر متجدد ما بر مبناي انديشه ي فرارونده ي نيما 
پيش مي رود« كه قاعدتاً نبايد نگران چيزي باشيم! اما گمان 
مي كنم ماجرا در شكل ديگري جريان يافته است. شعر نيما، نه 
در آن سال ها تنها الگوي پيشِ روي شعر معاصر ايران بود و نه 
در سال هاي اخير، هم چنان پيش رفته است. در آن سال ها، در 
كنار دستگاه شعري نيما، دستگاه های شاعري ديگري هم پديد 
آمدند كه هم خود را تعريف كردند، و هم از اشكال شعر نيمايي 
انتقاد نمودند. انگيزه ي اين تفاوت ها، چنان كه تفسيرهاي آن 
شاعران از شعر خود نشان مي دهد، از دغدغه هاي متفاوت نيما 
و آن شاعران ريشه مي گرفت. نيما غمِ زندگي مردم را داشت، 
غمي كه به تعبير او خواب را در چشم ترش مي شكست، اما غم 
برای برخی از آن شاعران غم بي دردي  ها و بازي هاي شاعرانه 
و يا غم های ديگر بود! غم ها و دغدغه هاي هوشنگ ايراني يا 
رويايي و حتي نصرت رحماني و مانند آن ها، از نوع غم ها و 
دغدغه هاي نيما نبود، در نتيجه در كار بعضی از آن ها شكلي از 
شعر را پديد مي آورد كه نيما آن را شعر نمي دانست! و يا بهتر 
بگوييم سرودن آن را لازم نمي دانست. اما شاعراني مانند شاملو 
هم كه دردها و دغدغه هايش، عين دغدغه ها و دردهاي نيما بود، 
در شكل و صورت شعر از نيما فاصله گرفتند و راه خود را از 
او جدا نمودند. اما در هر حال تكنيک شعري نيما در آن سال ها 
تثبيت شد و به قدرتمندترين جريان شعري ايران معاصر تبديل 
گشت.، و اگر امروز به تعبير شما دچار ايستايي و ركود شده، هم 
موجبات ديگري دارد و هم اقتضاي زمانه و اقتضاي آيين هاي 
ادبي است كه دوره ي رونق شان يک روزي به پايان مي رسد.   

بله نیما از همان آغاز مخالفانی داشت، علاوه بر مخالفان 
سنت گرای نیما، برخی از شاعران به ظاهر نوگرا نیز نقدهایی 
بر او داشتندهمانگونه که شما فرمودید  هوشنگ ایرانی یکی 
از اعتراض هایش این بود که چـرا نیـما و شـعر نیـمایی از 
سنت عرفانی شعرکلاسیک فارسی، روی گردان شده است. 
او می خواست این سـنت را دوباره احـیاء کند. او در یکی 
از مقالاتش رسیدن به عرفان سـنایی را اوج شـاعرانگی 
و کمال مطلوب هر شاعری 
می داند. به نظر شما کدام 
استراتژی سرنوشت رهایی 

بخش شعر معاصر ماست؟
مي توان گفت كه هيچ كدام! 
و چنان كه ديديم در همان 
از  تعدادي  نيما  روزگار 
شاگردان برجسته ي او، مانند 
توللي، شاملو، و... راه خود را 

آيين هاي شعري خود، بيانيه و از او جدا مي كنند و در تبيين 
مرام نامه هم صادر مي كنند و شرح و تفسيرهايي گاه عميق تر 
از شرح و تفسيرهاي نيما هم از شعر خود ارائه مي دهند! در 
دوره هاي بعد هم برخي شيوه هاي تازه در شاعري پديد مي آيد 
كه شباهت چنداني با آنچه كه نيما جست و جو مي كرد، ندارد. 
برخي از اين نحله ها، در دغدغه هاي اجتماعي با نيما تفاوت 
داشته اند، مانند سپهري و رحماني و رويايي و...، برخي ديگر 
در ساز و كار شعر، مانند همان هوشنگ ايراني و رويايي و 
پايه گذاران شعر حجم و پلاستيک و مانند آن ها، و بعضي در 
چيزهاي ديگر. چنين نيست كه نيما خط مشي شاعري را براي 
هميشه تعيين كرده و تكليف همه را تا آخر روشن نموده باشد. 
جهان شعر، جهان ابداع و آفرينش است و هر روزگاري ردّ پاي 
خود را در آن مي گذارد و مي گذرد، نيما هم تاثير خود را بر شعر 

فارسي كه البته تاثير بزرگي هم بود، گذاشت و گذشت. 
اما از همه ي اين ها كه بگذريم، من نمي دانم كه هوشنگ ايراني 
براي هدايت نيما، چرا به سراغ سنايي رفته و-به اصطلاح- 
چرا از ميان پيمبران، جرجيس را انتخاب كرده است!؟ اگر او 
عرفان سنايي را اوج شاعرانگي و كمال مطلوب شاعري دانسته 
باشد؛ حقيقتاً بايد گفت كه نه از عرفان چيزي مي دانسته و نه 

از كمال مطلوب شاعري! شعر صوفيانه ي سنايي -آن چنان 
كه در حديقه مي بينيم- به تاييد خاص و عام، و ايراني و غير 
ايراني، شعري است خشک و سرد و خالي از لطافت! عرفان 
او هم كه ملغمه ي آشفته اي است از همه چيز، از قشري گري 
و خشک انديشي و تناقض گويي و دشنام دادن های چاله ميدانی 
و بسياري چيزهاي ديگر، حتي مديحه گويي كه در عرفان و 
تصوف هيچ جايي ندارد، در حديقه ي او را يافته است! ايراني 
اگر شعر عرفاني داشته، قاعدتاً بايد سراغ مولوي مي رفت،كه 
قلّه ي عرفان مشرق زمين است، و نه سنايي! مي توان گفت كه 
تفاوت ميان اين دو، تفاوتي است از زمين تا آسمان، هرچند 
كه مولوي خود را متاثر از سنايي هم خوانده باشد! اما اشكال 
بزرگ تر از اين در كار هوشنگ ايراني اين است كه اولاً او اصلًا 
اهل اين كارها نبود! او مشغوليت هاي ديگري داشت و معمولا 
مشغول بازي هاي صورت گرايانه بود! چنان كه يک بار شعري 
ساخته بود، از بس كه نامفهوم و بي معني بود وقتي شاملو آن 
را خواند، گفت: هوشنگ افريقايي! چنين كسي چرا دغدغه ي 
عرفان و صوفي گري داشته باشد؟ ثانيا، او چنين رهنمودي را 
به شاعري مي دهد كه آن شاعر اصلاً در چنين عوالمي نبوده 
است! نيما بنيان هاي تفكر انديشيده و حساب شده اي داشت. 
او يک شاعر تازه كار و در جست و جوي راه نبود تا ايراني راه 
هدايت را به او نشان دهد. قرينه هاي متعدد در آثار نيما نشان 
مي دهد كه او آيين خود را در مقابله با هرگونه انديشه و آيين 
رايج در سرزمين خود برگزيده و بر سر آن پافشاري هم دارد! 
سنايي كه سهل است، او در برابر حافظ هم فاصله و تفاوت 
فكري خود را به رخ مي كشد و ريشه هاي آن را نشان مي دهد! 
او با اعتقاد به سرشت عرفاني شعر حافظ، جدال خود را با 
چنين انديشه هايي اين گونه اعلام مي كند: »حافظا اين چه كيد 
و دروغي است/ كز زبان مي و جام و ساقي است؟/ نالي ار 
تا ابد باورم نيست،/ كه بر آن عشق بازی كه باقي است!/  من 

بر آن عاشقم كه رونده ست!«
و رونده يعني همين انساني كه روي زمين راه مي رود. و اين، 
يعني نوعي اومانيسم! نيما در همين چند مصرع، تكليف كل 
عرفان و تصوف ايراني را روشن كرده است، حال از چنين 

كسي بخواهيم كه راهش را از سنايي بپرسد؟   
 بسیار عالی جناب دکتر، جایگاه نقد را در ادبیات چگونه 
ارزیابی می کنید، آیا نقد، ژانری مستقل است، محملی است 
برای اندیشیدن و آفریدن و با نقد می توان جهان ناشناخته ای 
را کشف کرد که حتی آفرینشگر اثر از آن آگاهی ندارد یا 
نه به تعبیر چخوف منتقدان مثل خرمگس هایی هستند که از 

شخم زدن زمین توسط اسب ها جلوگیری می کنند؟ 
البته كه نقد ژانري جداگانه است و چنان كه شمس قيس ما 
نشان داده است، كار نقد، چيزي غير از كار شعر است، در 
روزگار شمس قيس هم شاعران- مانند چخوف- مي گفتند 
كه نقد شعر فقط كار شاعر يا نويسنده است و »جز ايشان را 
نرسد كه در ردّ و عيب آن سخن گويند« اما شمس مي گويد 
كه »اين غلط است، از بهر آن كه مَثلَ شاعر در نظم سخن، 
همچون استادِ نسّاج است كه پارچه هاي زيبا و رنگارنگ 
مي بافد. و آن را با نقش و نگار مي آرايد، اما قيمت آن را جز 
سمساران و بزازان نمي دانند. ) المعجم،333، با اندكي تغيير در 
واژه ها( هرچند كه شمس مسئله ي نقد شعر را چيزي جدا 
از شاعري مي داند، اما سخن او هم قدری اشكال دارد و آن 
اين است كه شاعران يا نويسندگان نقادي نمي دانند. در حالي 
كه بيشتر شاعران و نويسندگان، به ويژه در دوره هاي جديد، 
نقادان برجسته اي هم بوده اند و درنتيجه در شعر خود نقادانه 
مي نگريستند و از اين رو مي دانستند كه چه مي كنند! چنان كه 
در ايران معاصر، بخش عمده اي از نقد شعر از سوي شاعران 
ارائه شده است، و نقدي كه برخي از اين شاعران ارائه داده اند، 
گاه دقيق تر و انديشيده تر از نقد نقادان حرفه اي بوده است. اما 
در هرحال،  نقادان حرفه اي نيز در پيش بردن كار ادبيات در هر 
دوره راه گشايي مي كنند. نمي دانم كه چخوف با كدام تيپ از 
نقادان عصر خود مواجه بوده است و آنان در آثار او انگشت 
بر چه چيزهايي نهاده بودند كه فريادش از دست آنان بلند 
شده و با اين تعبيري كه به كار برده، نقادان را براي هميشه، 
قدري بي اعتبار كرده است؟ در حالي كه نقادان كاردان مي توانند 
حتي در اصلاح كار نويسنده اي مانند چخوف هم كارآيي نشان 
دهند! احتمالاً در روزگار چخوف هم، مثل روزگار ما و مثل 
همه ي روزگاران، كار نقادي در دست باندهاي ادبي، تبديل به 
نوعي زد و بند شده بوده و بيشتر به كار تسويه حساب مي آمده 

تا احساس مسئوليت براي اصلاح و پيش برد  ادبيات!
اما كشف جهان هاي ناشناخته در آثار ادبي، چيزي است كه 
پيوسته در مواجهه با آثار ادبي اتفاق مي افتد، به ويژه آثاري كه 
استعداد تفسيرهاي متفاوت را داشته باشند. از نمونه هاي آشناي 
اين كار، تفسيرهاي براهني از برخي ابيات غزل هاي شمس و يا 
آن تفسيرهايي است كه از بوف كور ارائه شده است. اما بديهي 
است كه اين كار از نوع نقادي نيست. بلكه تاويل متن است 
كه شاخه اي از تفسير متن شمرده مي شود و با نقد متن كه بايد 
نوعي ارزيابي آثار ادبي با ابزارهاي لازم آن باشد؛ تفاوت دارد. 
تاويل متن يا هرمنوتيک، سخن از چند معنا بودن آثار اصيل 
ادبي مي گويد و در نتيجه جواز كشف معاني متعدد، يا به تعبير 
شما، جهان هاي ناشناخته را براي خواننده و تاويل گر صادر 
مي كند. اما در مسئله ي كشف معاني، مكتب رولان بارت با 
اعلام مرگ نويسنده، دست تاويل گري را بيش از آنچه كه  
هرمنوتيک اعلام كرده بود؛ باز گذاشته است. در اين جا پديد 
آورنده ي اثر، بعد از پديد آوردن آن، ديگر هيچ نسبتي با آن 
ندارد و اين خواننده است كه هر مفهومي را مي تواند از آن 
بيرون بكشد و هر جهاني را كه مي تواند، در آن كشف كند.       
همانگونه که شما فرمودید نقد و نظر شاعـران و نویسندگان 
در دوره ی جدیـد راه گشا بوده است در دهه ی چـهل نیز که 
می توان آن رادوره ی تکوین نقدادبی جدید در ایران دانست، 
افرادی چون براهـنی، رویایی، حقـوقی، دستغیب،  مهرداد 
صمدی، اسماعیل نـوری اعلا دراین دهـه به طـور جـدی 
برای کتاب های شعر نقد نوشتند.اگرچه پیشینه ی نقدادبی 
ایران به عصر مشروطه برمی گردد امادر دهه ی40 به صورت 
یک جریان جدی درکنار ادبیات تاثیرگسترده ای برروی آن 

غرب،ادبیاتماراجدینمیگیرد
  از دهه ی هفتاد به بعد، 
ايران  در  ادبی  نظريه  ی 
ملاحظه ای  قابل  رشد 
از طريق  بسياری  كرد. 
نظريه ی ادبی به اين نتيجه 
رسيدند كه بدون فلسفه 
فهم نظريه  و نقد ادبی 
تقريباً غيرممكن است. 
بنابراين از دهه ی هفتاد 
تاكنون فلسفه در ايران به 
كمک ترجمه به چنان رشدی رسيده است كه می توان گفت 
زبان فارسی نسبت به تمام دوره های گذشته خود، قابليت 
بيشتر برای فلسفه ورزی پيدا كرده است. هرچقدر فلسفه در 
ايران رشد كرده، بازار شعر شكسته شده است. عوام تمايلی به 
شعر دهه ی هفتاد پيدا نكردند و اصلاً شعر اين دوره را گنگ 
و غيرحسی يافتند. رابطه ی حافظه و شعر در واقع در همين 
دوره گسسته شد. ديگر شعر نمی گفتند كه كسی حفظ كند يا 
به شكل بيناذهنی زمزمه شود. اكنون كم  اند كسانی كه به قصد 
خريدن شعر معاصر به كتابفروشی ها روند اما در عوض روز 
به روز بر تعداد كتاب های فلسفی خصوصاً كتاب های فلسفی 
ترجمه ای افزوده شده است. كتابفروش ها تمايل زيادی به 
كتاب های فلسفی دارند زيرا اين كتاب ها مشتری های زيادی 
دارد. اما همين كه به اينها پيشنهاد شود دفتر فلان شاعر دهه ی 
هفتاد را بياوريد برخورد خوبی نمی كنند مگر آنكه آن شاعر 
از گروه شاعران مشهور باشد كه عموم مردم او را می شناسند. 
قرن ها پيش اما شاعران فيلسوفان را در ايران شكست داده 
بودند؛ دقيقاً همان دوره ای كه غزالی تهافت الفلاسفه را 
می نوشت. فلسفه يونانی در قرن ششم كاملاً شكست خورد 
و فلسفه ی ديگری به وجود آمد كه روح شاعرانگی داشت. 
بعد از ابن سينا دعوای سختی بين خيام و غزالی درگرفت و 
سرانجام سهروردی با روح هرمسی، شعر را با فلسفه آشتی 
داد. فلسفه ی سهروردی تقريباً از فلسفه ی مشاء فاصله گرفت 

و انديشه ی هرمسی به ملاقات تفكر فلسفی رفت.
سهروردی به قتل رسيد و سرنوشت فلسفه در ايران محتاج به 
معجزه شد. بزرگترين اتفاق بعد از جريان سهروردی فلسفه ی 

ملاصدرا ست.
   فلسفه ی يونانی و غرب، بار ديگر با تأسيس دانشگاه در 
ايران رواج يافت؛ اما نزاع شعر و فلسفه در ايران يک نزاع 

معرفت شناختی است.
وقتی در دهه ی هفتاد فلسفه ی غرب از طريق ترجمه در ايران 
اوج گرفت، شاعران معاصر به جای اينكه خود را منتسب به 
بودلر و مالارمه  تی.اس. اليوت كنند، بيش از همه از هايدگر، 
ويتگنشتاين، دريدا، آگامبن، بديو و... ياد می كردند. شعر 
مخاطب عام را از دست داد و به جای آن فلسفه رواج عام تری 
يافت. از دهه ی هفتاد به بعد روشنفكران كتابخوان ايرانی 

كتابخانه های خود را از آثار ترجمه ی شده ی غربی انباشتند.
اخوان و شاملو در ابتدا و انتهای دهه ی هفتاد از دنيا رفتند اما 
حافظه ی عمومی مردم ايران فقط چند شاعر معاصر را به ياد 

می آورد: نيما، شاملو، فروغ فرخزاد، سپهری و سايه.
جنگ بين شعر و فلسفه كه اكنون به شكل تفاهم مقطعی 
خود را نشان می دهد، شعر معاصر ايران را دچار چالش 
كرده است. شاعران آوانگارد امروز بيشتر محاكات فيلسوفان و 
نظريه پرداز می كنند؛ چنانكه هر روز مانيفستی را منتشر می كنند 
كه ما به چنان و چنين انديشه ای در شعر رسيده ايم. از اين كه 
مخاطب عموم، شعرشان را متوجه نشود راضی هستند و 
مدام می گويند ما شاعر نخبگان هستيم. اين همان احساس 
فيلسوفان است كه هرگز مخاطب عوام را به دنيای خود راه 

نمی دهند.
 شعر معاصر ايران به كمک نظريه های ادبی معطوف به فلسفه، 
به گونه ای پيچيده و ديرياب شده است كه تقريباً همه ی 
مخاطبان خود را از دست داده است. خودشيفتگی شاعران 
معاصر به خودشيفتگی فيلسوفان می ماند كه هيچ كس چون 
ما نمی تواند از رازناكی زمان بگويد. حتی كسانی پيدا شده اند 
كه بدون دانش فلسفی چون فيلسوفان برای مانيفست خود 

فلسفه ورزی می كنند. بنابراين اين سوال همچنان باقی كه آيا 
نزاع فلسفه و شعر در ايران حل شده است يا اكنون كسانی 
پيدا شده اند كه بدون آگاهی از جهان فلاسفه در سنگر فلسفه 
هستند و در حال شليک به سمت دوستداران عمومی شعراند. 
به نظر من دفاع فيلسوف پست مدرن از شعر و محكوم كردن 
نگاه افلاطون به شعر نه تنها نتوانسته است ستيز شعر و فلسفه 
را در ايران حل كند بلكه اكنون اين ستيز حتی آن چنان خود 
را آشكار نشان نمی دهد كه منتقدان بتوانند از آسيب شناسی 

نسبت شعر و فلسفه در ايران بگويند.
آيا برای شما عجيب نيست كه شاملو به عنوان يک شاعر 
معروف پيش از دهه ی هفتاد ده ها شاعر غربی را چه از راه 
ترجمه چه توسط شعرش مطرح كرد اما نام هيچ فيلسوفی در 
انديشه ی او به كرات تكرار نشد؟ در عوض شاعر آوانگارد 
امروز بدون اين كه حداقل اطلاعاتی درباره ی شعر كلاسيک 
و قواعد آن داشته باشد مدام نام فيلسوف معاصر غرب را 
تكرار می كند. اگر شاملو گاهی تحت تأثير سارتر شعر 
اگزيستانسياليستی گفته است اما هرگز شعرش را بر شانه های 
فيلسوفان تكيه نداده است. بی شک بين فلسفه و شعر رابطه ی 
چند وجهی برقرار است اما اين رابطه در شعر معاصر مورد 

سوءاستفاده قرار گرفته است.

گذاشت حال بعد از گذشت بیش از نیم قرن از آن عصر، نقد 
ادبی ما در چه وضعیتی قرار دارد آیاتوانسته راه های جدیدی را 
بر روی شعر و داستان ما بگشاید یا تاثیر معنادارای نداشته است؟ 
حقيقت اين است كه در حال حاضر، وضعيت نقد ادبي هم، 
مانند وضعيت شعر و داستان و ژانرهاي ديگر، چندان تعريفي 
ندارد و اگر به ياد بياوريم كه اساساً نقد ادبي در اين سرزمين از 
همان آغاز، برخلاف شعر، هيچ گاه وضعيت مطلوبي نداشته است، 
قضيه قدري طبيعي خواهد بود! اصلاً در اين سال ها، نوعي ركود 
و زمين گير شدگي همه ي حوزه هاي فكر و انديشه و ادبيات را 
فراگرفته است. پيش از اين كساني مانند فوكو ياما، از پايان تاريخ 
و پايان ايدئولوژي و مانند اين ها سخن مي گفتند، اما گويا امروز بايد 
از پايان همه چيز سخن گفت! پايان ادبيات، پايان نقد ادبي و شعر 
و داستان و پژوهش هاي ادبي و... موجبات اين رخوت و ركود 
چيست؟ نمي دانم! اما چند احتمال مي توانم بدهم، پيش از هر چيز 
يک سرخوردگي فكري، سياسي و علمي ا ست كه جامعه ي ما در 
سال هاي اخير با آن رو به رو بوده است. در اين سال ها بي اعتباري 
دانش و تحصيل، در برابر ثروت و سرمايه و زد و بندهاي چند صد 
ميلياردي، اعتبار همه چيز را از ميان برده وتاثيري ويرانگر بر روي 
نسل هاي جديد گذاشته است. اين است كه دغدغه هاي روزانه ي 
اين نسل ها، پيش از هر چيز، دغدغه ي اقتصاد و معيشت است و نه 
علم و دانش و به ويژه ادبيات! اگر در اين شركت هاي دانش بنيان هم 
آثاري از علم و ابداع و اختراع ديده مي شود، اثر درآمدهايي است كه 
در ديگر كانون هاي علمي، خبري از آن ها نيست! غلبه ي انگيزه هاي 
مادي و معيشتي كه فضاي فكري جامعه ي ما را در سيطره ي خود 
گرفته است،  جايي براي انگيزه هاي علمي و ادبي و معنوي باقي 
نگذاشته است . شما ببينيد در اين شهر سالن يک دانشگاه به جاي 
اين كه مركز برگزاري همايش ها و سمينارهاي دانشگاهي، و رفت 
و آمد چهره هاي علمي باشد؛ محل برگزاري مجالس ترحيم شده 
است تا از اين طريق درآمدي براي دانشگاه كسب كنند! اما براي 
يک نشست علمي، مثلاً بزرگداشت مجله ي بخارا و مدير آن، چند 
وجب جا پيدا نمي توان كرد! در حالي كه اگر اين جامعه حقيقتاً با 
همان ارزش هاي ديني هم مي چرخيد، بايد انگيزه ها و نشانه هاي 
علم ودانش از در و ديوار آن مي جوشيد، دست كم دغدغه هاي 
هم در كنار اين دغدغه هاي معيشتي جايي مي داشت. حال با اين 
وضعيت برخي ها انتظار رسيدن به يک تمدن را هم مي كشند! و 
ديگري تغيير وضعيتي است كه در فضاي فرهنگي جامعه و جهان 
پيدا شده و آن، شيوع اشكالي از مشغوليت هاي آسان، و به ويژه 
اشتغال به فضاي مجازي و بازي ها و سرگرمي هاي آن، و بسنده 
كردن قرائت نوشته هاي بريده، بريده و تكه پاره كه جاي مطالعات 
ممتد و دشوار را گرفته است. از اين رو شايد بتوان از چيزي به نام 
تغيير خلق و خو، تغيير اخلاق و اعتقادات، و حتي نوعي ژن هم در 
اين نسل ها سخن گفت كه پشت كار رشک انگيز نسل هاي پيش 
را تبديل به سرسري زيستن و از دشواري ها گريختن كرده است! 
اگر شاعران و نويسندگان نسل هاي پيش، عصر زريني از انديشه 
و دانش و ادبيات آفريدند، در اثر ايمان به علم و پشت كار شگفتي 
بود كه در كار آن نشان دارد. زرين كوب،پاهاي خود را در آب 
حوض مي برد تا غلبه ي خواب مانع از مطالعه اش نشود. امروز 
از اين پشت كارها در كسي نيست. آبدارچي دانشگاه تهران نقل 
مي كرد كه هر روز چند بار چاي دكتر معين را عوض مي كردم و 
او به قدري غرق در مطالعات خود بود كه آخر سر هم فرصت 
نمي كرد آن را بخورد! امروز در راهرو دانشكده ها، استادان استكان 
به دست در فاصله ي آبدارخانه و اتاق خود در رفت و آمدند، 
و بعضي ها هم در اتاق خود يک قهوه خانه به راه انداخته اند! در 
هر صورت هر يک از اين مسائل مي تواند در وضعيتِ پيش 
آمده موثر بوده باشد. اما در اين جا نكته ي ديگري را هم يادآوري 
كنم تا تحليل نادرست قضايا مانع از چاره گري درست براي آن 
نباشد. ممكن است كساني در وهله ي اول، ريشه ي اين ركود و 
زمين گيري را در نظام سياسي و مسائلي مانند شكل حكومت 
يا سياست هاي جاري در كشور بدانند، اما در عين آن كه چنين 
تاثيراتي را نمي توان ناديده گرفت، بايد گفت كه قرينه هاي متعددي 
نشان مي دهند كه انديشه و ادبيات در تاريک ترين دوره هاي 
سياسي هم، دوره هايي از شكوفايي و بالندگي را به نمايش گذاشته 
است و برجسته ترين نشانه ي آن هم، همين دهه هاي 40 و 50 است 
كه ادبيات وانديشه، عليه آن شكل گرفت! اين است كه يک متفكر 
معاصر درست گفته است كه »خطاست اگر بپنداريم كه ادبيات و 
هنر، لزوماً تحت شرايط و اوضاع آزادتر، بيش از آنچه تحت شرايط 
و اوضاع استبدادي شكوفا نمي شود، رونق مي يابد، اغلب قضيه 
برعكس است! )د.س.ميرسكي، تاريخ ادبيات روس،28(                

جناب دکتر،شعر و سینما چه رابطه ای باهم دارند؟ از آنجایی که 
شعر به برکت تصویر هست می شود حال آنکه نثر سراسر توصیف 
است، با این حساب اگر بگوییم تصویر متعلق به سینماست چون 
نهاد اصلی سینما،تصویر است و روح آن را بر پا می دارد و به تعبیر 
آیزنشتاین که خود فیلسوف سینما به شمار می رود فکر سینما از 
آغاز جهان وجود داشته است و تفکری قدیمی و ازلی است، از 
تصاویر شگرف از علائم هیروگلیف گرفته تا آثار فلوبر و غیره 
همگی متعلق به سینماست و خلق این تصاویر سینمایی به هنرهای 
دیگر اعتبار بخشیده است با این حساب آیا می شود گفت قبل از 
اینکه سینما وامدار ادبیات باشد ادبیات از سینما تغذیه کرده است؟
اگر با اين تلقي به سينما نگاه كنيم كه هر تصويري، حتي »علائم 
هيروگليف« نوعي سينما بوده است، آن گاه اين تعبير از تاريخ سينما 
درست خواهد بود. اما هر تصويري كه سينما - در معني رايج 
آن- نيست تا از آغاز جهان وجود داشته باشد. چرا قضيه را در 
شكل درست آن طرح نكنيم؟ واقعيت اين است كه تصوير براي 
انسان نوعي ابزار بيان بوده است، اين است كه در هر دوره اي 
به تناسب توانايي هاي خود، شكلي از بيان را به نمايش درآورده 
است، ابتدا با نقش هاي هيروگليف، بعد با نقش و نگارها ي ديگر 
بر روي سنگ و سفال و مانند آن، آنگاه با تصويرهاي خيال در 
شعر، و... و سرانجام در تصويرهاي سينما. در هرحال، سينما هنر 
هفتم است، يعني بعد از هنرهاي ديگر و از جمله هنرهاي ادبي 
پديدآمده است، در نتيجه ادبيات نمي تواند از آن ريشه گرفته باشد 
و شايد عكس قضيه درست تر باشد، يكي تصويرهاي شعري در 
تكامل خود، تبديل به تصويرهاي سينمايي شده باشد.در هر حال 
تصوير در سينما، با تصوير در ادبيات متفاوت است. تصويرهاي 
ادبي ساخته ي خيال است، در حالي كه تصوير در سينما، تصوير 
فيزيكي است. سينما مي تواند هم چيزهايی را  از ادبيات بگيرد و 
تا امروز هم گرفته است، و هم در تصويرسازي گوشه ي چشمي 
هم به تصويرهاي ادبي داشته باشد، اما تا امروز من خبر ندارم كه 

ادبيات چيزي از سينما گرفته باشد. 

 پيش از اين كساني مانند فوكو ياما، از پايان تاريخ و پايان 
ايدئولوژي و مانند اين ها سخن مي گفتند، اما گويا امروز بايد 
از پايان همه چيز سخن گفت! پايان ادبيات، پايان نقد ادبي و 
شعر و داستان و پژوهش هاي ادبي و... موجبات اين رخوت 
و ركود چيست؟ نمي دانم! اما چند احتمال مي توانم بدهم، 
پيش از هر چيز يك  سرخوردگي فكري، سياسي و علمي
است كه جامعه ي ما در سال هاي اخير با آن رو به رو بوده است

 گفتگو با محمود درگاهی، نويسنده و استاد دانشگاه

دوستی پيچيده ی شعر و فلسفه
از دهه ی هفتاد به بعد

 در ايران
سينا جهانديده

آيا برای شما عجيب نيست كه شاملو، ده ها 
شاعر غربی را چه از راه ترجمه چه توسط 
شعرش مطرح كرد اما نام هيچ فيلسوفی 
در انديـشه ی او به كـرات تكـرار نشد؟


